


شناسنامه

نشانی: قم، زنبیل آباد، بیست متری فجر، خیابان دانش، مجتمع شهید صدوقی، فاز7، مرکز پژوهش های تبلیغی، دفتر ماهنامه خانواده مبلّغان.
صندوق پستی: 3713166447

تلفن: 02533132564
http://mobaleghankhanvade.ismc.ir/ :پایگاه اطلاع رسانی

1. مطالب»خانواده مبلّغان« ویژۀ همسران و فرزندان طلاب و مبلّغان است.

2. مسئولیت مقالات و نوشته ها بر عهدۀ نویسندگان است.

3. مقالات و یادداشت های همۀ نویسندگان، به شرط برخورداری از موازین 

تبلیغی-پژوهشی، منتشر می شود.

4. نقل مطالب با ذکر منبع مجاز است.

5. ماهنامه در تلخیص و ویرایش مقالات و نوشته ها، آزاد است.

6. با ارسال نظرات خود، ما را در رشد و بالندگی ماهنامه یاری نمایید.

صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های تبلیغی مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ
مدیرمسئول: محمود مقدمی

سردبیر: جواد قراباغی
هیئت تحریریه: حسین ملانوری، اصغر اخوی، مهدی هادی، عــلی ملکوتی نیا، 
هاجر  راوندی،  مبینی  حامد  محمد  قراباغی،  جواد  زنگویی،  علیرضا 
زینب  جبرئیل زاده،  رضیّه  سیدتقیا،  منیر  سیده  کلایه،  موسی  شعبانی 

رحیمی تالارپشتی.
مدیر اجرایی: احمد اسماعیلی

 مدیر هنری و صفحه آرا: سیدمحسن حسینی

ماهنامه اطلاع رسانی، علمی، آموزشی 
سال اول- شماره 9
محرم 1444 قمری

مرداد ماه 1402 شمسی

9



3 ..................................... پیام فرمانده ) عظمت زنانه، عزت مجاهدانه (
جنگِ سرد، اشکِ گرم........................................................... 4

دانش افزایـی
9 ................................................................... مسیر پر برکت
اسلام جدید؟!................................................................. 14
همراهان 4 )مونس شب های تار(................................................ 17
21.................................. حاج آقای مشکل گشا 5 )لمس اسماء متبرکه(
25 ............................... شیوه های جذب کودکان ونوجوانان به حجاب
30 ................................................................... زمینِ دیگری
34 .......................................... کارد به استخوان، کار با استخوان 1
شبیه امّ وهَبَ................................................................. 38
اشک های سازنده.............................................................. 41
46 ......................... چی بخونیم؟ )۳۶۵ راه برای پرورش فرزندانی فوق العاده(
50 ................................................... قصه های من و مادربزرگ 2
56 ................................................................ بازی - گوشی 2

مهارت افزایـی
58............... تفاوت های من و همسرم 3 )مردهای هدف گرا، زن های رابطه گرا(
مهارت ارتباط صمیمی والدین با فرزندان 3.................................. 62
اولین شال مشکی............................................................. 68

بصیرت افزایی
74 ............................................. از پنجرۀ جمعیتی تا تلۀ جمعیتی

با مخاطبان
79 ................................................................. از جان و دل 5
82 ................................................................. می تونی بگی؟

فهرست



در  را  زن  یک  حضور  عظمت  که  است  تاریخ  برجستهٔ  نمونهٔ  یک  کبری؟عها؟  زینب 

یکی از مهم ترین مسائل تاریخ نشان می دهد. اینکه گفته می شود در عاشورا، در 

حادثهٔ کربلا، خون بر شمشیر پیروز شد _ که واقعاً پیروز شد _ عامل این پیروزی، 

شکست  با  نظامی  حادثهٔ  شد.  تمام  کربلا   در  خون  اِلّ  وَ  زینب؟عها؟بود؛  حضرت 

ظاهری نیروهای حق در عرصهٔ عاشورا به پایان رسید؛ اما آن چیزی که موجب شد 

این شکست نظامیِ ظاهری تبدیل به یک پیروزی قطعیِ دائمی شود، عبارت بود 

از: منش زینب کبری؟عها؟ ؛ نقشی که حضرت زینب؟عها؟ بر عهده گرفت. این خیلی 

چیز مهمی است. این حادثه نشان داد که زن در حاشیهٔ تاریخ نیست؛ زن در متن 
حوادث مهم تاریخی قرار دارد. 1

پی‌نوشت
1 . بیانات رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ در تاریخ  1389/2/1.

پـیــام فرمانـــده
عظمت زنانه، عزت مجاهدانه
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اصطلاحاتی  با  کم وبیش  همگی  ما 

جنگ  فرهنگی،  جنگ  سرد،  جنگ  مثل: 

شناختی، جنگ روایت ها، جهاد فرهنگی و 

جهاد تبیین آشنا هستیم؛ اما ممکن است 

جوان ترها خیال کنند این اصطلاحات در 

سال های اخیر اختراع شده و قبلاً جنگ ها 

همه گرم بود و داغ!

نوع  این  که  است  این  واقعیت  ولی 

دور  گذشته های  از  جهادها  و  جنگ ها 

سرد  جنگ  همین  مثلاً  بوده؛  مرسوم 

می شود  اطلاق  جنگی  به  »اصطلاحاً  که: 

رقابت ها  و  کشمکش ها  تنش ها،  از  که 

و  سابق  شوروی  با  آمریکا  روابط  در 

دهه های  طول  در  آن ها  هم پیمانان 

1940م تا 1990م به وجود آمد.«1 اصلی ترین 

همان که  بوده؛  اسلام  جنگی  استراتژیِ  

قرآن کریم در آیۀ شریفۀ: 

باطِ  ةٍ وَمِن رِ عِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّ
َ
>وَأ

به  كُم<2  وَعَدُوَّ هِ  اللَّ عَدُوَّ  بِهِ  تُرهِبونَ  الخَیلِ 
آن دستور داده و گفته است باید آن قدر 

به  حمله  جرأت  کسی  که  باشید  قوی 

شما را نداشته باشد.

محمود‌مقدمی

جنگِ سـرد
اشکِ گـرم
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آن را: »به تعارض  یا در جنگ فرهنگی که 

پیکار  و  اجتماعی  گروه های  بین  فرهنگی 

کردارهای  و  باورها  ارزش ها،  چیرگی  برای 

جاهلیت  زمان  از  کرده اند،3  تعریف  آنان« 

گرامی  پیامبر  و  بوده  اسلام  صدر  و 

اسلام؟ص؟ با کار فرهنگی، به جنگ بت ها 

توان  که  عده ای  و  رفتند  بت پرست ها  و 

و  استدلل  قدرت  برابر  در  ایستادگی 

اندیشۀ حضرت را نداشتند، سعی کردند 

با تمسخر، افترا، توهین و برچسب ساحر، 

مجنون، کذاب و شاعر4 زدن و... به جنگ 

برخیزند.  پیامبر؟ص؟  و  اسلام  با  فرهنگی 

جنگ روایت ها نیز از همین قبیل است.

جنگ روایت ها یعنی: روایت دقیق، تمیز 

دشمن  آن که  از  قبل  وقایع،  به موقع  و 

بتواند هرطور که دلش می خواهد، وقایع 

را روایت کند. 

امام خامنه ای؟مد؟ در تبیین این نوع جنگ 

می گویـم:  همیشـه  »بنـده  می فرماینـد: 

شما روایت کنید حقایق جامعۀ خودتان 

و کشـور خودتـان و انقلابتـان را. شـما اگـر 

می کنـد؛  روایـت  دشـمن  نکنیـد،  روایـت 

شـما اگـر انقـلاب را روایت نکنید، دشـمن 

دفـاع  حادثـۀ  اگـر  شـما  می کنـد؛  روایـت 

مقـدس را روایـت نکنیـد، دشـمن روایـت 

می کنـد؛ هرجـور دلش می خواهـد؛ توجیه 

 180 هـم[  ]آن  می گویـد  دروغ  می کنـد، 

درجـه خـلاف واقـع؛ جـای ظالم و مظلـوم را 

می کنـد«.5  عـوض 
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بر  را می داند و  البته دشمن این مطلب 

همین  به  می کند،  تلاش  روش  همین 

آمریکایی  اندیشکدۀ  می بینیم  خاطر 

شبکه ای«  »جنگ های  کتاب  در  »رَند« 

برنده  فردا  جنگ های  »در  می نویسد: 

کسی  که بمب دارد؛ بلکه  کسی نیست 

دارد.«  را  روایت  بهترین  که  است  پیروز 

جنگی که پیروزی بدون استفاده از سلاح 

این جا  می آورد.  خود  همراه  به  را  نظامی 

این  است.  محتوا«  »تولید  سلاحش 

همان جنگ ایده ها یا روایت ها می باشد 

که در سند استراتژی پنتاگون )در 2012م( 

مهم  پس  است،6  شده  اشاره  آن  به 

و  اولین، دقیق ترین  کسی  که چه  است 

هنرمندانه ترین روایت ها را عرضه کند.

را  در این جنگ، کسی که بتواند مطلبی 

مقبول  خبرش  کند،  روایت  هنرمندانه 

جامعه، خواهد بود و مردم آن را می پذیرند 

و او روایت گر پیروز میدان خواهد بود که 

می تواند حرکت فکری جامعه را آن طور که 

خود می خواهد، رقم بزند. شاید بهترین 

نمونۀ جنگ روایت ها، واقعۀ کربلا باشد. 

قبلی  برنامه ریزی  با  حسین؟ع؟  امام 

آن  نمود.  اقدام  روایت ها  جنگ  برای 

را به گونه ای  از مکه  حضرت حرکت خود 

زائران  و  حاجیان  که  کردند  برنامه ریزی 

گرد  اسلام  عالم  اطراف  از  شده  جمع 

کعبه، از نهضت و علت حرکت ایشان در 

روزی که همۀ حجاج برای رفتن به عرفات 

این  با  و  گردند  باخبر  می شوند،  آماده 

نوۀ  چرا  که:  شوند  مواجه  بزرگ  سؤال 

پیامبراسلام؟ص؟ در کنار خانۀ خدا، راهی 

به سوی  مسلمین  عموم  مسیر  از  غیر 

عرفات در پیش گرفته است؟

»ابن  و  حنفیه«  »محمد  همچون  برخی 

برای  را  مسیر  این  خطرهای  عباس« 

با  حضرت  اما  کردند؛  تحلیل  حضرت 

بر  سردی  آب  گویا  عجیب،  جمله ای 

حرارت جماعت نخبگان تحلیل گر ریخته، 

تانی رَسُولُ الِله؟ص؟ بَعْدَ ما فارَقْتُکَ، 
َ
فرمودند: »أ
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؟ع؟ اُخْرُجْ فَإِنَّ الَله قَدْ شاءَ اَنْ  فَقالَ: یا حُسَیُْ

شدم،  جدا  تو  از  هنگامی که  قَتیلاً؛7  یَراکَ 

پیامبر خدا؟ص؟ را در خواب دیدم، به من 

شو  )عراق(  رهسپار  حسین!  ای  فرمود: 

که خداوند می خواهد تو را کشته ببیند!« 

و هنگامی که در مقابل چشمان از حدقه 

بیرون زدۀ همان دل سوزان حساب گر که 

می پرسیدند: پس چرا در این سفر پرخطر، 

فرمودند:  می بری؟  خود  با  را  بچه  و  زن 

یُهنَّ سَبایا؛8  یَر نْ 
َ
أ إِنَّ الَله قَدْ شاءَ  »قَدْ قالَ لِی: 

به من فرمودند: خداوند  رسول خدا؟ص؟ 

می خواهد که آنان را اسیر ببیند«.

شاید آن روز هنوز اسم »جنگ روایت ها« 

حرکت  این  برای  را  تبیین«  »جهاد  و 

این  اصلاً  شاید  و  بودند  نکرده  انتخاب 

همه  بعدها  ولی  نداشت؛  اسمی  کار 

حضرت  و  حسین  امام  که  فهمیدند 

زینب؟عهما؟ جنگ تمام عیاری را برنامه ریزی 

را  و اجرا کرده اند؛ همان که حال اسمش 

حضرت  گذاشته اند.  روایت ها«  »جنگ 

میدان  به  همه  از  قبل  باید  زینب؟عها؟ 

کند؛  روایت  را  عاشورا  واقعۀ  و  بیاید 

و  کمال احساس  تمیز و هنرمندانه، در 

تحریک عاطفه! و این جا بود که دشمن 
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میدان  به  شکست  برای  خویش  پای  با 

شکست خورده،  و  تحقیرشده  و  آمد 

دودمانش بر باد رفت.

همیشه  باطل  و  حق  جنگ  که  آن جا  از 

حرکت های  معمولاً  و  هست  و  بوده 

درازمدت  اثرگذاری  سیاسی،  و  فرهنگی 

و  تبیین  جهاد  ادامۀ  در  شیعیان  دارند، 

ظلم  با  حسین؟ع؟  امام  فرهنگی  جنگ 

عزاداری  مراسم  همه ساله  استکبار،  و 

دنبال  جدیت  کمال  با  را  صفر  و  محرم 

می کنند. در این میان، زنان شیعه و به ویژه 

خانواده های مبلّغان، با تأسی به حضرت 

زینب؟عها؟ بیش ترین نقش را دارند. آن ها 

زخم زبان های  و  طعنه ها  به  توجه  بدون 

امام  »عزاداری  می گویند:  که  کوته فکرانی 

حسین؟ع؟ را سیاسی نکنید!« به همراه 

و  عزیز  ایران  اطراف واکناف  به  مردانشان 

حتی برخی کشورها سفر می کنند و فرهنگ 

را فریاد می زنند و امیدشان این  حسینی 

است که لبخند رضایتی بر لب های حضرت 

ولیّ عصر؟ع؟ بنشانند و از ایشان احساس 

رضایتی بطلبند.

سهم  به  نیز  مبلّغان  خانوادۀ  ماهنامۀ 

ج مطالب متناسب  خود تلاش دارد با در

با این ایام، رسالت سجادی و زینبی؟عهما؟ 

خود را در تبیین حقایق و جهاد فرهنگی 

در  جهادگران  این  از  و  رساند  انجام  به 

صحنه پشتیبان خوبی داشته باشد.

پی‌نوشت
.https://b2n.ir/f63548 1 . به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تابناک؛

2 . انفال/ 60: »هرچه در توان دارید، برای مقابله با آن ها ]دشمنان [ آماده سازید و )همچنین( اسب های ورزیده 
)برای میدان نبرد( تا به وسیلۀ آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.«

.https://b2n.ir/m14720 3 . برگرفته از سایت آبادیس؛
/ 46؛ قلم/ 2ـ6. .ک: قلم/ 51؛ اعراف/ 184؛ سبأ 4 . ر

خ: 21/ 9/ 1400. 5 . بیانات رهبری؟حفظ؟ در دیدار پرستاران و شهدای مدافع سلامت، مور
.https://basirat.ir/fa/news 6 . برگرفته از سایت بصیرت؛

، محمدتقی مجلسی، دارالحیاء التراث العربی، بیروت، 1368ش، ج 44، ص 364. 7 . بحارالنوار
8 . همان.
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به  از مجروحان جنگی،  برای عیادت یکی 

بیمارستان پاستور نو رفته بودم. بالی سر 

رد  از سالن  ایستاده بودم. جوانی  مریض 

می شد. تا مرا دید، داخل اتاق شد و بعد 

کرد.  عیادتی  مجروح  از  سلام وعلیک،  از 

سپس به من گفت:

 آیا شما وسیله دارید؟

 نه، با وسیلهٔ عمومی برمی گردم.

 من می خواهم شما را برسانم.

 مانعی ندارد.

به  بار  دوسِه   شدیم،  که  ماشین  سوار 

صندلی زد و گفت:

می بینی،  که  ماشین  این  حاج آقا،   

داستان عجیبی دارد.

 برایم تعریف کن.

انقلاب  نهادهای  از  یکی  در  من   

به  خداوند  پیش،  چندی  می کنم.  کار 

بعد،  روز  پنج شش  داد.  فرزندی  من 

به  مسیرم  که  بودم  اداری  مأموریت  در 

نزدیکی های خانه ام افتاد. گفتم بروم چند 

مسیر پر برکتمسیر پر برکت
جواد‌قراباغی
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را ببینم. وقتی برگشتم،  دقیقه ای بچه ام 

ماشین را برده بودند. داخل ماشین ده 

نوار از منبرهای شما در دههٔ محرم، در 

و  مدارک  کیف  و  تهران،  جامع  مسجد 

مقداری پول بود.

سه روز بعد که از خانه خارج شدم، دیدم 

ماشین دم در است. کلید هم که پیش 

خودم بود. در را باز کردم. دیدم نامه ای روی 

بود:  نوشته  شده  آن  در  است.  صندلی 

تا ببرم اوراق کنم  را دزدیدم  »من ماشین 

آن ها را به خانه  آن نوارها برخوردم.  که به 

بردم و همه را گوش کردم. اصلاً نمی دانم 

به قدری در من  کیست؛ ولی  گوینده اش 

اثر کرد که به کلی زندگی ام را از این  رو به آن 

رو کرد. این ماشینِ شما و این هم پول 

نمی دهم.  پس  را  نوارها  اما  مدارکتان؛  و 

خانهٔ  نشانیِ  این  جبهه ام.  راهی  هم  الآن 

در  معیشت  لحاظ  از  زن وبچه ام  ماست. 

را  آن ها  با دزدی  مضیقه اند و من تاکنون 

آن ها  به  سری  شد،  اگر  می کرده ام.  اداره 

به  کمکی  و  بزن 

آن ها برسان.« 

آقای راننده اضافه کرد: »من و دوستان در 

اسلام  رزمندهٔ  آن  خانوادهٔ  به  ماه  سه  آن 

کمک رسانی کردیم. روزی برای سرکشی به 

آنجا رفته بودم. از جبهه برگشته بود. مرا 

کرد و بوسید و به خانه برد. چندی  بغل 

بعد، برایش کاری با حقوق مکفی دست وپا 

کردم و اکنون او زندگی سالمی دارد و این از 
برکت سخنان شماست.«1

مهمی  سؤالت  از  تا  یکی دو 

است  ممکن  که 
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برای برخی از همسران و فرزندان طلاب و 

آمده  پیش   دیگران  برای  حتی  یا  مبلّغان 

باشد، این است که: ارزش و اهمیت کار 

آن  به  ما  که  است  چیزی  چه  به  طلبگی 

افتخار کنیم؟ چرا همسر یا پدر ما به جای 

طلبه  و  روحانی  اینکه 

به  تا  نشد  دکتر  یا  مهندس  مثلاً  شود، 

شغل و سِمتش افتخار کنیم؟

برای پاسخِ این سؤالت لزم است بدانیم 

که اگر جامعه ای از نظر مادیات پیشرفت 

چشمگیری داشته باشد، اما در بُعد اخلاق 

و معنویت در حدّ بسیار پایینی باشد، به 

هیچ نمی ارزد و چه بسا دستاوردهای مادی 

او، به جای منفعت، برای جامعه خطرآفرین 

هم باشد. اهمیت امر هدایت و تربیت 

نفوس مردم به حدی است که خداوند 

متعال در قرآن کریم می فرماید: >مَنْ 

جَمِیعًا<؛2  اسَ  النَّ حْیَا 
َ
أ مَا  نَّ

َ
فَكَأ حْیَاهَا 

َ
أ

کند،  زنده  را  نفر  یک  »هرکس 

مردم  همهٔ  که  است  این  مانند 

زنده  این  است.«  کرده  زنده  را 

آن  آیه  این  در  خداوند  که  کردنی 

هدایت  درحقیقت،  می ستاید،  را 

است  حق  به سوی  مردم  جان های 

انسان ها  همهٔ  هدایت  به مثابهٔ  که 

شمرده  شده است.

11
سال اول - شماره 9 - مرداد 1402



بنابراین، نباید حرفه و شغل افرادی را که با 

دانش و تخصص خود، برای جامعهٔ بشری 

خدمات مادی داشته اند )که بدون شک 

پاداش  و  اجر  دارای  فرد،  نیت  به حسب 

است( با وظیفه ای که روحانیون بر عهده 

طلبه ها  بگوییم  و  کنیم  مقایسه  دارند 

فقط در گوشه ای نشسته اند و به قرآن و 

درس فقه و تفسیر و فلسفه مشغول اند 

و درنهایتِ امر، برخی از خوانده های خود را 

به مردم نیز منتقل می کنند. این مقایسه 

مِثل این است که تلاش والدین در سیر 

کردن شکم فرزندان و تربیت آن ها را یکی 

بدانیم. هرچند در اینجا تربیت بدون سیر 

شدن شکم امکان ندارد و تأمین نیازهای 

اصل  ولی  است،  ضروری  زندگی  در  مادی 

احتیاجات  رفع  بر  مقدم  فرزندان  تربیت 

مادی است و تأثیر آن برای فردای جامعه 

تربیت شده ای  زیرا فرد   انکارناپذیر است؛ 

دیگران  از  کم برخوردارتر  مادی  ازلحاظ  که 

هم  می تواند  بالندگی،  دوران  در  است، 

حوائج مادی و معنوی خود و هم دیگران 

ولی  سازد؛  برطرف  شایسته ای  به نحو  را 

امکانات  اوج  در  مادی  ازلحاظ  که  فرزندی 

بهره مند  مناسبی  تربیت  از  اما  دارد،  قرار 

نیست، در آینده نیز نه تنها کمکی به رفع 

با  بلکه  کرد،  نخواهد  جامعه  مشکلات 

بر  مشکلی  مردم،  حقوق  به  دست درازی 

مشکلات جامعه خواهد افزود.

امام رضا؟ع؟ فرمودند: 

»خدا رحمت کند بنده ای را که امر ما را زنده 

نگه دارد؛ یعنی علوم ما را بیاموزد و به مردم 

یاد دهد؛ زیرا مردم اگر زیبایی های کلام ما را 
بدانند، حتماً از ما پیروی می کنند.«3

راستای  در  باید  را  روحانیون  کار  بنابراین، 

رسالتشان ارزیابی و تحلیل کرد.

آیت الله مصباح یزدی؟رح؟ در بیان خاطره ای 

از ورود خود به حوزۀ علمیه می فرمودند:

»وقتی سال 1326 در سن  سیزده سالگی 

وارد حوزه شدم، انگیزه ام برای ورود به حوزه 

بیشتری  ثواب  درس ها  این  که  بود  این 
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دارد... وقتی در گذر زمان شرایط اجتماعی را 

درک کردم، به این نتیجه رسیدم که ویژگی 

طلبگی از استحباب بالتر است، اما در آن 

دوران همیشه به این فکر می کردم که در 

شدن  منبری  طلبگی  نهایتِ  که  شرایطی 

جایگاه  است،  مسجد  امام جماعت  یا 

روحانیت در جامعه چیست. چه نیازی به 

روحانیت وجود دارد؟ در سطوح بالتر، وقتی 

با قرآن و حدیث بیشتر آشنا شدم، متوجه 

شدم مسئله فراتر از این چیزی است که ما 

فکر می کنیم؛ زیرا شناخت حقیقت انسان، 

اخروی  و  دنیوی  سعادت  و  انسان  کمال 

آن   است.  معارف  همین  گرو  در  انسان 

وقت بود که متوجه شدم درس خواندن 
یعنی چه و جایگاه روحانیت کجاست.«4

با توجه به این وظیفهٔ گران سنگی که طلاب 

به سمت  جامعه  هدایت  در  مبلّغان  و 

فلاح و رستگاری بر عهده  دارند، همسران 

و  نگاه  دینی  باید  علوم  طلاب  فرزندان  و 

طلبه  والی  جایگاه  به  جدی  رویکردی 

داشته باشند و نه تنها به این جایگاه افتخار 

از  نیز  همکاری  و  همراهی  در  بلکه  کنند، 

هیچ تلاشی دریغ نکنند. همسران طلاب و 

مبلّغان افتخار کنند به تمام لحظاتی که در 

راه کسب علوم دینی و تبلیغ و گره گشایی 

قوت قلبشان  و  همراهشان  مردم،  کار  از 

بوده اند. افتخار به فرزند طلبه بودن را برای 

فرزندانشان مشق کنند تا آن ها نیز همواره 

با سربلندی بین دوستان خود، از مسیر 

پُرخیروبرکت پدر یاد کنند.

پی‌نوشت
https://erfan.ir/farsi/16730.html  :1 . برگرفته از خاطرات حجت السلام والمسلمین حسین انصاریان

2 . مائده/ 32.
بَعُونَا« 

َ
لَتّ کَلَامِنَا  مَحَاسِنَ  عَلِمُوا  لَوْ  اسَ  النَّ فَإِنَّ  اسَ  النَّ مُهَا  یُعَلِّ وَ  عُلُومَنَا  مُ 

َ
یَتَعَلّ مْرَنَا... 

َ
أ حْیَا 

َ
أ عَبْدًا   ُ الّلَ »رَحِمَ   . 3

)وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، مؤسسۀ آل البیت؟عهم؟، قم،  1409ق، ج27، ص92(.
.https://btid.org/fa/news/199207  : 4 . به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اندیشۀ برتر
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اســلام اســلام 
جدید؟!جدید؟!

 گفت: وقتی امام زمان؟ع؟ ظهور کنند، 

مردم  به طوری که  می آورند؛  جدیدی  دین 

تعجب می کنند. این یعنی چیزی که به نام 

اسلام تابه حال به ما گفته اند، اشتباه است 

عمل  منحرف شده  دین  به  داریم  ما  و 

را  انحرافی  این دین  می کنیم! بهتر است 

آمدن امام؟ع؟ و دین  کنیم و منتظر  رها 

جدیدشان باشیم.

 گفتم: این حرفی که گفتی، قسمتی از 

روایت امام صادق؟ع؟ است که فرمودند: 

سْلَمِ جَدِیدًا  اسَ إِلَ الِْ ؟ع؟ دَعَا النَّ ُ ئِ »إِذَا قَامَ الْقَا

مْهُورُ؛  ُ الْ عَنْهُ   
َ

فَضَلّ دُثِرَ  قَدْ  مْرٍ 
َ
أ إِلَ  هَدَاهُمْ  وَ 

وقتی قائم ما قیام کرد، مردم را از نو به سوی 

چیزی  به سوی  و  می کند  دعوت  اسلام 

دور  آن  از  مردم  عموم  و  کهنه  شده  که 
افتاده اند، هدایت می کند.«1

رقیه‌حیدری‌آل‌کثیر‌
‌‌دانش‌پژوه‌سطح‌3حوزه‌علمیه‌-‌کارشناس‌مشاوره
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حال اگر کلمۀ »اسلام جدید« را به آوردن 

پس»حَلَلُ  کنیم،  معنی  جدید  دین 

چطور  را  الْقِیَامَةِ«2  یَوْمِ  إِلَ  حَلَلٌ  دٍ؟ص؟  مَّ مَُ

را  پیامبر؟ص؟  جملۀ  این  کنیم؟  معنا 

هْلِ بَیْتِ 
َ
رُجُ رَجُلٌ مِنْ أ چطور معنی کنیم: »یَْ

تِ.«3  وَ یَعْمَلُ بِسُنَّ

را  مردم  امام زمان؟ع؟  روایت ها  این  طبق 

به همان دین پیامبر؟ص؟ دعوت می کنند. 

پس حضرت حجت؟ع؟ بنا نیست دین 

با  هم  مسئله  این  زیرا  بیاورد؛  جدیدی 

اصل خاتمیت ناسازگار است، هم با شأن 

امامت! همچنین، نمی توان گفت پیامبر 

که  گذاشته  باقی  ناگفته ای  امر  اکرم؟ص؟ 

ابلاغ  را  آن  است  قرار  مهدی؟ع؟  حضرت 

کند؛ چون طبق آیۀ سوم سورۀ مائده، در 
زمان پیامبر؟ص؟ دین کامل شد.4

این  که  جدیدی  اسلام  معنای  پس   

روایت می گوید چیست؟

امام صادق؟ع؟  روایت  معنای  به  دوباره 

دربارۀ اسلام جدید توجه کنیم: 

مردم  کند،  قیام  قائم؟ع؟  که  »هنگامی  

آنان را به امری  را به اسلام فرامی خواند و 

آن  از  مردم  بیشتر  و  شده  پوشانیده  که 

آگاهی ندارند، هدایت می کند.«

پس‌منظور‌روایت،‌
حاکمیت‌بخشیدن‌به‌احکام‌اسلام‌

در‌کل‌دنیاست.‌

عصر  توصیف  در  پیامبر؟ص؟  از  روایتی  در 

ظهور، صحبت از بیان دوبارۀ احکام است: 

انِیَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِى یَغِیبُ حَتَّ لَ یُرَى وَ  »إِنَّ الثَّ

هُ وَ   اسُْ
َ

سْلَمِ إِلّ تِ زَمَنٌ لَ یَبْقَ مِنَ الِْ مَّ
ُ
تِ عَلَ أ

ْ
یَأ

رُوجِ  ُ ذَنُ الُله لَهُ بِالْ
ْ
هُ فَحِینَئِذٍ یَأ  رَسُْ

َ
لَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلّ

دوازدهمین  ینَ؛  الدِّ دُ  دِّ یَُ وَ  سْلَمَ  الِْ فَیُظْهِرُ 

دیده  و  می شود  پنهان  نظرها  از  فرزندم 

نمی شود و زمانی بر پیروان من خواهد آمد 

که از اسلام جز نامش و از قرآن جز نقشَش 

باقی نمانَد. در این هنگام، خداوند بزرگ به 

او اجازه می دهد و او اسلام را آشکار و دین 
را تجدید می کند.« 5
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از  پس  که  انحرافاتی  و  بدعت ها  به دلیل  که  باشد  کسانی  شامل  می تواند  روایت  این 

پیامبر؟ص؟، غاصبان خلافت در دین ایجاد کردند، از تعالیم اهل بیت؟عهم؟  دور ماندند و 

در حال حاضر، اکثر مسلمانان را تشکیل می دهند6 و بدیهی است وقتی در عصر ظهور، 

اسلام اهل بیت؟عهم؟ بر آنان عرضه می شود، برایشان جدید است.

که‌فقها‌طبق‌دستور‌ آن‌چیزی‌است‌ ‌ ‌نیز‌عمل‌به‌ اکنون‌وظیفۀ‌ما‌

‌آیات‌و‌روایات‌استخراج‌و‌استنباط‌کرده‌اند.‌ائمه؟عهم؟‌ اهل‌بیت؟عهم؟،‌از

فقها‌را‌مرزداران‌دین‌معرفی‌کردند‌و‌چیزی‌که‌فقها‌از‌دین‌

امانت‌ همان‌ می‌کنند،‌ عرضه‌ ما‌ به‌

اهل‌بیت؟عهم؟‌است.‌

پی‌نوشت
1  . الغیبة، محمد بن ابراهیم نعمانی، انتشارات صدوق، تهران، 

1397، ص233.
روز  تا  همیشه  محمد  »حلال  فرمودند:  امام صادق؟ع؟   .   2
یعقوب  بن  محمد  کافی،  )اصول  است...«  حلال  قیامت 

کلینی،  انتشارات دار الکتب السلامیه، ج 1، ص 58، ح 19(.
3  . رسول اکرم؟ص؟فرمودند: »یکی از اهل بیت من قیام می کند و 
، محمدباقر  به سنت و روش من عمل می کند« )بحار النوار

مجلسی، انتشارات دار الکتب السلامیه، ج 51، ص 82(.
تْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ 

َ
کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأ

َ
4  . >الْیَوْمَ أ

سْلَامَ دِینًا < )مائده/ 3(. لَکُمُ الِْ
، محمدباقر مجلسی ، ج 36، ص283. 5  . بحار النوار

کل  جمعیت  درصد   12 شیعیان  جمعیت  حاضر  حال  در   .   6
.) wikiporsesh.ir :مسلمانان جهان است )ویکی پرسش
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بود  گذشته  محرم  ماه  از  روز  دوازده 

غم  از  را  شیعیان  آل الله،  دشمنان  که 

حضرت  نینوا،  غروب  روضه دار  فقدان 

زین العابدین؟ع؟، سوگوار ساختند؛ امامی 

که در دوران خفقان شدید بنی امیه، دین 

گریه های  و  شبانه  مناجات  با  را  جدش 

امامی  کرد؛  حفظ  اشک،  شهید  بر  روزانه 

با پروردگار  بُکا طعم مناجات  با سلاح  که 

را به مردم چشاند و در قالب مناجات، به 

ینُ  هدایتگری مردم پرداخت؛ امامی که »اَلدِّ

الُْمَمُ«1 گفتنِ شاعر هم از  نَالَهُ  بَیْتِ هَذا  مِنْ 

بیان وصفش ناتوان است. همسر گرامی 

ایشان، دختر حسن بن علی؟عهما؟ است که 

در تمام دوران ظلم بنی امیه، سنگ صبور 

‌‌محمدحسن‌خدامی‌-‌دانش‌آموخته‌حوزه‌علمیه‌همــراهان 4
مونس شب های تار
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و یاریگر امام سجاد؟ع؟ بود. فاطمه بنت 

امام  همسری  بر  علاوه  الحسن؟عهما؟، 

بود.  ایشان  مونس  و  هم دم  سجاد؟ع؟، 

این بانو نوهٔ امام، دختر امام، همسر امام 

آخرین  و  اولین  ایشان  بود.  امام  مادر  و 

که  بود  علی؟عهما؟  و  فاطمه  نسل  از  زن 

افتخار مادری امام را کسب کرد. نام ایشان 

»فاطمه«، کنیهٔ ایشان »ام عبدالله« )چون 

فرزند اول ایشان و امام سجاد؟ع؟ عبدالله 

»ام اسحاق«  مادرشان  نام  و  داشت(  نام 

بود.2 از القاب ایشان به »صدیقه«، »آمنه«، 

»تقیه« و »محسنه« یاد شده است.3 

وصال‌خورشید‌و‌ماه

دخترعمویشان،  و  امام سجاد؟ع؟  ازدواج 

فاطمه؟عها؟، از خاطره انگیزترین وصلت های 

بعد  زیرا  می رود؛  شمار  به  امامت  بیت 

حضرت  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  پیوند  از 

زهرا؟عها؟، بار دگر علی و فاطمه ای از نسل 

همان علی و فاطمه؟عهما؟ به هم می رسیدند 

امام حسن؟ع؟   نسل  امام باقر؟ع؟  در  و 

از  بعد  می شد.  جمع  امام حسین؟ع؟  و 

بزرگ  و  شیخ  برادرشان  امام حسن؟ع؟، 

بنی هاشم شد. همچنان کفالت بچه های 

آن  در  بود.  ایشان  عهدۀ  بر  نیز  برادر 

را  فاطمه  امام حسین؟ع؟  که  بود  دوران 

این  درآوردند.  دلبندشان  فرزند  عقد  به 

همان  که  بودند  بافضیلت  به قدری  بانو 

ابتدا از همسرشان که امام معصوم است 

لقب  نیست،  مبالغه  روی  از  مدحش  و 

وصلت  این  ثمرهٔ  گرفتند.4  را  »صدیقه« 

بابرکت، مولی زمین و زمان، امام باقر؟ع؟ 

بر  علاوه  قمی؟رح؟  عباس  شیخ  شد. 

عبدالله  و  حسین  حسن،  امام باقر؟ع؟، 
باهر  را نیز ذکر کرده اند.5
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امام‌باقر؟ع؟‌راوی‌کرامت‌مادر

زنی  الحسن؟عهما؟  بنت  فاطمه  حضرت 

به طوری که  بود؛  ممتاز  و  باتقوا  نمونه، 

تصرف  قدرت  و  بود  مستجاب الدعوه 

باقر؟ع؟  امام  داشت.  تکوینی  امور  در 

مادرشان  از  را  فوق العاده ای  کرامت 

عِنْدَ  قَاعِدَةً  ی  مِّ
ُ
أ »کَانَتْ  می کنند:  روایت 

شَدِیدَةً  ةً  هَدَّ عْنَا  سَِ وَ  دَارُ  ِ
ْ

ال عَ  فَتَصَدَّ جِدَارٍ 

 ُ الّلَ ذِنَ 
َ
أ صْطَفَ مَا  وَحَقِّ الُْ لَ   بِیَدِهَا:  فَقَالَتْ 

حَتَّ  وِّ  َ الْ فِ  قًا 
َ
مُعَلّ فَبَقَِ  قُوطِ  السُّ فِ  لَکَ 

بود  نشسته  دیواری  کنار  مادرم  تْهُ؛6  جَازَ

که آن دیوار شکست و ما صدای مهیبی 

و  کرد  اشاره  با دستش  شنیدیم. مادرم 

گفت: »نه، به حق مصطفی؟ص؟، خداوند 

پس  نداده  است.«  افتادن  اجازۀ  تو  به 

کنار  مادرم  تا  ماند  معلّق  هوا  در  دیوار 

حدیث  این  فروریخت.«  دیوار  و  رفت 

حکایت  و  بانو  این  والی  مقام  نشان 

را فقط به  آن  از قدرتی است که خداوند 

اولیای خودش می دهد.

‌کلام‌امام‌صادق؟عهم؟ فاطمه‌بنت‌الحسن‌در

خویش  مادربزرگ  جعفربن محمد؟عهما؟ 

می کنند:»کَانَتْ  توصیف  این گونه  را 

مِثْلُهَا؛7  ةٌ 
َ
امْرَأ سَنِ  َ فِ آلِ الْ تُدْرَکْ   ْ لَ یقَةً  صِدِّ

خاندان  در  نظیری  و  بود  راست گو  زنی  او 

امام حسن؟ع؟ نداشت.«

همچنین، در بیان دیگری می فرماید:

»او از زن های باایمان، پرهیزکار و 
نیکوکار بود.«8
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پی‌نوشت
1 . قول الفرزدق فی مدح المام علی بن الحسین؟عهما؟، کشف الغمّه عن معرفه الئمه، علی بن عیسی، انتشارات 

ادب حوزه، قم، ج2، ص 298.
، قم، 1388ش، ج2، ص16. 2 . الرشاد، محمد بن محمد شیخ مفید، انتشارات سرور

3 . رسالة فی تواریخ النبی و الآل، محمدتقی تستری، انتشارات دار الشرافه، 1357، ص90.
4 . دلئل المامه، ابن جریر طبری، انتشارات مؤسسۀ بعثت ، قم، 1413ق، ص217.

5 . منتهی الآمال، شیخ عباس قمی، انتشارات هجرت، 1413ق ، ج1، ص457.
6 . اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، انتشارات اسلامیه، 1379، ج2، ص495.

7 . همان، ج1، ص536.
8 . رسالة فی تواریخ النبی و الآل، محمدتقی تستری، ص20.

9 . بحارالنوار، محمدباقر مجلسی، انتشارات دار الحیاء التراث العربی، بیروت، 1368ش، ج52، ص211.

است  این  بانو  این  زندگی  وجوه  دیگر  از 

که ایشان در کربلا حضور داشتند و همراه 

با کاروان اسرا پیغام فتح خون را به گوش 

عالمیان رساندند.

عالمهٔ‌علوم‌محمدی؟ص؟

این بانو به قدری عالم و مسلط به معارف 

الهی بودند که صاحب روایت اند و سخنی 

و  روشنگر  که  نقل شده  خودشان  از 

دختر  عمیره،  است.  شیعه  هدایتگر 

دختر  فاطمه  که  شنیدم  می گوید:  نُفَیل، 

که  فرمود:»ظهوری  حسن بن علی؟عهم؟ 

منتظر آن هستید، تحقق پیدا نمی کند تا 

آن زمان که بعضی از شما از بعضی دیگر 

دوری کند و برخی از شما برخی دیگر را لعن 

کند و گروهی از شما آب دهان بر صورت 

از  جمعی  تاآنجاکه  بیندازد؛  دیگر  گروه 

شما بر کفر جمعی دیگر شهادت دهند.« 

چیست؟  در  خیر  زمان  آن  در  پرسیدم: 

در  است.  ظهور  در  خیر  »همهٔ  فرمود: 

آن  تمام  و  می کند  قیام  ما  قائم  روز  آن 
دشمنی ها را از بین می برد.«9
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چند روزِ دیگه مونده به محرم، و محله داره 

سیاه پوش می شه.  تقریباً بیشترِ خونه ها، 

منزلشون  سردرِ  بر  هرساله،  به رسم 

پرچم های مشکی زدَ ن و بچه های هیئت 

هم، مثل همیشه، پایِ  کارن و دارن مسجد 

و حسینیهٔ  کنارش رو سیاه پوش می کنن.  

صدای ضعیفی از مداحی توی کوچه داره 

حسینیه  داخل  بچه ها  مشخصه  می آد؛ 

به  دارن  یه جورایی  و  گذاشتَن  مداحی 

پیشواز محرم می رن. کلی هم بچه داخل 

حیاط حسینیه دارن بازی می کنن و البته 

لبه لی بازی کردنشون کمک هم می کنن.

از  خودش  که  هم  صالح پرور  حاج آقای 

برای  بود،  کرده  هماهنگ  رو  بچه ها  قبل 

نصب پرچم اومده بود که هم کمکی کنه 

کاملاً  البته  بزنه؛  بچه ها  به  سری  هم   و 

حاج آقای مشکل گشا 5
لمس اسماء متبرکه
محمدحسن‌شهبازی‌-‌دانش‌پژوه‌سطح‌3تخصصی‌تبلیغ
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دست پر: به تعدادِ تموم بچه ها، حتی اون 

حسینیه  حیاط  توی  که  پسربچه هایی 

هم  مقداری  و  بود  خریده  بستنی  بودن، 

توی  بذاره  بچه ها  از  یکی  به  داد  آبمیوه 

ساعت  یکی دو  برای  تا  مسجد  یخچال 

دیگه رفقای هیئتی نوش جون کنن.

اذان  به  مونده  ساعت  دو  تقریباً 

از  کسی  نداد  اجازه  دیگه  حاج آقا  مغرب، 

و  پرچم ها  کردن  نصب  سراغ  بره  بچه ها 

کتیبه ها. یکی دو نفر دیگه رو هم که اون 

گوشه و کنارها داشتن کار می کردن صدا زد 

تا بیان هم بستنی شون رو بخورن و هم 

دست از کار بکشن. همه منتظر بودیم. 

احتمالاً حاج آقا می خواد صحبت کنه:

و  بچه ها  به  خداقوت  و  مجدد  سلام   -

شوروشوق  این  به خاطر  ویژه  تشکر 

که بین شما دوستان و عزیزان  حسینی 

دلم وجود داره. این صفای باطنی شما  و 

این عشق خالصانۀ شما به سیدالشهدا 

آدم  دوست داره  واقعاً تحسین برانگیزه. 

جای شما باشه و امثال من آرزوشون اینه 

که همین حس وحالی رو که شما دارین، 

و  روحیه  این  کنید  سعی  باشن.  داشته 

حال قشنگتون رو تا آخر عمر با خودتون 

نگه  دارین.

کنم،  کمکتون  منم  اینکه  از  قبل  خب 

از  ندارید.  وضو  تاتون  چند  که  بگید  اول 

نفر وضو  نفر فقط دوسه  دَه دوازده  بین 

گفتن:  هم  دیگه  نفر  یکی دو  داشتن. 

هنوز  نمی دونیم  ولی  داشتیم؛  وضو  ما 

وضو داریم یا نه! حاج آقا گفتن: اگه توی 

اصل وضو یقین دارید که  وضو گرفتید و 

مبطِلات وضو ازتون سرنزده، وضو دارید 
و مشکلی نداره.1

بعد گفتن: هرکسی وضو نداره، بره بگیره 

و برگرده. کم پیش می آد حاج آقا مستقیم 
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به بچه ها  دستور به یه کار مستحبی بِدن 

نافله  یا  بگیرن  وضو  برن  که  بگن  مثلاً  و 

بخونن؛ هرچند معمولاً بچه ها انجام می دن. 

درهرحال، یه خورده برای بچه ها تعجب آور 

برگشتن. و  گرفتن  وضو  رفتن  ولی   بود؛ 

اول   گفت:  حاج آقا  شدن،  حاضر  که  همه 

پرچم هایی که نام امام حسین؟ع؟ یا اسم 

خداوند یا فرازهایی از زیارت عاشورا داره رو 

جدا کنید. بعدش بقیۀ اسماء متبرکه، مثل 

عباس و ابوالفضل و علی اکبر و علی اصغر 

رو  کتیبه هایی  بذارید.  رو هم جدا  زینب  و 

یا  هم  که روشون نوشته »السلام علیک 

اباعبدالله«، بذارید کنار نام های خداوند. بعد 

فوراً خودش شروع کرد همون کاری که گفته 

بود رو انجام دادن. همه داشتن با تعجب 

متوجه  حاج آقا  لحظه  یه  می کردن.  نگاه 

نگاه های متعجب اطرافش شد. دست از 

کار کشید و پرسید چیزی شده رفقا؟! چرا 

منو نگاه می کنید؟ نگاه ها نشون از یه سؤال 

کار چیه؟! این  دسته جمعی می داد: دلیل 

که  بود  موقعیتی  همچین  دنبال  حاج آقا 

)معمولاً  بشه.  دوستان  طرف  از  سؤالی 

بچه ها  خود  سؤال کننده  داره  دوست 

باشن  یا حداقل فضایی رو ایجاد می کنه که 

براشون سؤال برانگیز باشه؛ چون معتقده 

که این جوری، موندگاری مطلب در ذهن 

مسائل  روز  هر  اینکه  تا  بیشتره  شخص 

متعددی رو مستقیم مطرح کنه.(

 ســؤال بچه های هیئت و مسجد اینه 

کــه: چــه  لزومــی داشــت موقــع نصب 

پرچم ها وضو بگیریــم؟ یا چرا اون ها رو 

از هم جدا می کنید؟

دلیل  کارش  هر  برای  حاج آقا  ازاونجایی که 

داشت، بچه ها هم منتظر جوابش موندن: 

نه  ولی  بودن؛  تسلیم  یعنی  اسلام  رفقا، 

اتفاقاً  نپرسیم.  که ما چیزی  این معنی  به 

فهمیدن  و  پرسیدن  واقعی،  مسلمون 

سرزنش  که   افرادی  از  یکی  و  تکلیفشه 

خجالت  روی  از  که  هست  کَسی  شده، 
دنبال پرسیدن احکامش نیست.2
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مثل  متبرکه،  اسماء  کردن  لمس  برای 

چهارده معصوم؟عهم؟،  و   خداوند  نام های 

داشته  طهارت  که  واجبه  شرعی  ازنظر 

باشیم؛ یعنی اگه غسل واجبی گردنمون 

هست یا وضو نداریم، نباید به آن ها دست 
بزنیم؛ وگرنه کار حرومی انجام داد یم.3

هستن،  حیاط  توی  که  بچه هایی  درمورد 

سن  به  چون  نیست؛  لزم  مسئله  این 

شما  که  واجبه  ولی  نرسیده اند؛  تکلیف 

این  گفتم  چرا  حال  باشید.  داشته  وضو 

پرچم ها رو از هم جدا کنید؟ به خاطر اینکه 

مثل  دارن،  متبرکه  اسم  که  اون هایی 

رحمن  مثل  خداوند  صفات  حتی  و  اسم 

مثل  چهارده معصوم،   نام   و  رحیم   و 

محمد، علی، حسن، حسین، فاطمه؟عهم؟ 

زهرا؟عها؟،  مثل  صفت هاشون،  )نه 

( یا آیات قرآن  سیدالشهدا؟ع؟، کریم، حیدر

خداوند  اسم  که  اسم هایی  همچنین  و 

هست،  جزوشون  »الله«  ولی  نیستند 

مثل  ثارالله و اباعبدالله،جزو اَسماء متبرکه 

باید  حتماً  لمسشون  برای  و  هستن 

وضو داشته باشیم؛ ولی نام های عباس، 

علی اکبر، زینب و... اسامی مبارکی هستن 
که نیاز نیست حتماً با وضو لمس بشن.4

به خاطر همین، خواستم این ها جدا باشن 

که اسم هایی رو که دست زدن به اون ها 

نصب  بالتر  مقداری  داره،  وضو  به  نیاز 

یه وقتی،  تا  نباشن  دم دست  که  کنیم 

خدایی نکرده، بدون وضو لمس نشن.

ادامه‌دارد...

پی‌نوشت
1  . توضیح المسائل مراجع )مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع تقلید(، سیدمحمدحسن بنی هاشمی خمینی، 
دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ پانزدهم، 1386، ج 1،ص179، مسئلۀ 300.

کلینی،  یعقوب  بن  محمد  کافی،  اصول  است.«  مجهولت  برابر  در  پرسش  از  خجالت  احمقانه،  »شرم   .   2
انتشارات دار الکتب السلامیه، تهران، 1407ق، چ4، ج2، ص106، باب الحیاء.

3  . توضیح المسائل مراجع ،ج1، ص 187، مسئلۀ 319.
4  . همان، ص 205، مسئلۀ 152.
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‌ادارۀ‌پاسخ‌به‌سؤالات‌دینی‌جامعه‌الزهرا؟عها؟1

بصیـرت‌ افزایـش‌ و‌ دینـی‌ باورهـای‌ تقویـت‌ ‌.1

نوجوانـان‌ و‌ کـودکان‌

یکی از محورهای اساسی در تربیت، توجه 

انسان  است.  بصیرت  و  آگاهی  روش  به 

بدون بصیرت و آگاهی نمی تواند تکالیف 

الهی را بشناسد تا به انجام دادن آن ها تن 

دهد و به هدف حیات خویش برسد. اگر 

والدین بخواهند عفاف در وجود کودکان 

بحث  و  گفت وگو  با  باید  شود،  نهادینه 

را  پاک دامنی  و  عفاف  فواید  و...  منطقی 

این  چرایی  و  دهند  آموزش  کودکان  به 

کنند.  برایشان تبیین  را به زبان ساده  کار 

و  فردی  آسیب های  مهم  دلیل  از  یکی 

افراد، بی توجهی و غفلت  آیندۀ  اجتماعی 

در تربیت دینی در دورۀ کودکی و نوجوانی 

و  ضرورت  دربارۀ  امام صادق؟ع؟  است. 

به حجـاببه حجـابکودکان ونوجوانان کودکان ونوجوانان شیوه های جذب شیوه های جذب 
یکی‌از‌دغدغه‌های‌مهم‌خانواده‌های‌مذهبی‌این‌است‌که‌چگونه‌دختران‌نوجوان‌
و‌ دوران‌حساسیت‌ها‌ این‌ در‌ کودک‌ اینکه‌ به‌ توجه‌ با‌ کنند.‌ آشنا‌ حجاب‌ با‌ را‌
لطافت‌های‌ویژه‌ای‌دارد،‌باید‌از‌بهترین‌شیوه‌های‌تربیتی‌بهره‌گرفت‌تا‌نتایج‌مفید‌

و‌مؤثری‌به‌دست‌آید‌که‌در‌ادامه‌به‌بیان‌برخی‌از‌مهم‌ترین‌آن‌ها‌می‌پردازیم.
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اهمیت تربیت دینی کودکان و نوجوانان 

نْ 
َ
أ قَبْلَ  دِیثِ  َ بِالْ وْلَدَکُمْ 

َ
أ می فرماید:»بَادِرُوا 

رْجِئَةِ؛2 هرچه زودتر، معارف  مُ الُْ یَسْبِقَکُمْ إِلَیِْ

اسلامی را به فرزندان خود بیاموزید؛ پیش 

از آنکه منافقان، با آموزش های انحرافی، بر 

شما سبقت بگیرند.«

نفر  پانصد  از میان  از تحقیقات،  در یکی 

بانوی کم حجاب، اظهارات 80 درصد آنـان 

آثـار  از فوایـد و  نشـان داد کـه بـی اطلاعـی 

ناپوشیدگی،  پیامدهای  و  پوشـیدگی 

ایشان  کم حجابی  عامل  اصلی ترین 

است؛ هرچند انگیزه های دیگـری نیز در 
رفتـار آنان تأثیر داشته است.3

از  حجاب،  به  بی اعتنا  دخترانِ  برخی 

در  مـادران  کـه  مـذهبی انـد  خانواده های 

آنان موفق نبوده اند. در  توجیه و تربیت 

گفته اند  آن ها  این مادران،  از  نظرخواهی 

حجاب،  خوبیِ  به   اعتقاد  باوجود  که 

بـرای  قانع کننده ای  دلیـل  نتوانسته اند 
فرزندانشـان بیاورند.4

2.‌روش‌الگویی‌

با  انسان  ابتدایی  تربیت  طبیعی،  به طور 

در  کودک  می گیرد.  شکل  الگویی  روش 

چند سال نخست زندگی، همۀ کارهایش 

را از اطرافیان که در درجۀ اول پدر و مادر او 

هستند، الگوبرداری می کند، با تقلید از آنان 

رشد می کند و ساختار تربیتی اش سامان 

می یابد. ازاین رو، روش الگویی در سامان 

نقش  کودک،  رفتار  و  شخصیت  دادن 

زیادی دارد. الگوهای عملی خانواده، مانند 

پوشش و حجاب پدر و مادر، تأثیر ژرفی بر 
رفتار کودک دارد.5

3.‌روش‌محبت‌

 محبت یکی از ابزارهای تربیتی است که 

و  کردن عفاف  را در نهادینه  می تواند ما 
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حجاب در فرزندان یاری کند. اثر آن روی 

فرد تربیت شونده عمیق و وسیع است.

محبت در دین اسلام، اساس و رکن جذب 

و  فطرت  با  محبت  زیرا  است؛  هدایت  و 

سرشت آدمی سازگاری زیادی دارد. ضرورت 

و اهمیت به کارگیری روش محبت از این 

جهت است که محبت اطاعت آور است و 

سبب هم  سانی و همراهی فرزند با والدین 
و مربی می شود.6

قوی  رابطه ای  اطاعت  و  محبت  بین 

و  هم رنگی  محبت،  ظهور  با  دارد:  وجود 

هرکسی  محبت  و  می شود  پیدا  اطاعت 

آدمی بنشیند، مطیع و پیرو او  که در دل 

نْسَانُ عَبِیدُ  لِْ
َ
می شود؛ تا جایی که گفته اند: »أ

حْسَانِ.«7 اگر والدین و مربیان در آموزش  الِْ

دینی کودکان و نوجوانان، رفتار  محبت آمیز 

نگرش  فرزندان  باشند،  داشته  آنان  با 

مثبتی به مذهب و امور دینی پیدا می کنند. 

البته محبت ورزی شرایطی دارد که برخی از 

آن ها عبارت اند از: 

از  و  صادقانه  باید  کودک  به  محبت   

صمیم قلب باشد تا فرزند آن را حس کند؛

و  معقول  باید  کودک  به  محبت   

امرونهی نشود. و مانع  باشد  به اندازه 

4.‌‌روش‌قصه‌گویی‌

کودکان و نوجوانان، مفاهیم اخلاقی و دینی 

را با داستان بهتر می پذیرند و می فهند؛ زیرا 

مخاطب  و  است  تأثیر پذیرتر  و  جذاب تر 

را بیشتر به تفکر وامی دارد. قرآن نیز این  

شیوه را توصیه می کند: >فَاقْصُصِ الْقَصَصَ 

ونَ<؛8 »قصه روایت کن؛ شاید  رُ
َ

هُمْ یَتَفَکّ
َ
لَعَلّ

والدین  و   مربیان  کنند.«  اندیشه  آنان 

زندگی  از  داستان هایی  بیان  با  می توانند 
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امامان معصوم؟عهم؟ و بزرگان دین، زمینۀ 

رشد شناخت کودک و علاقه و انگیزۀ آنان 
را در انجام مسائل معنوی فراهم سازند.9

‌5.‌تشویق‌

ترغیب   برای  مناسب  شیوه ای  تشویق 

کودک و نوجوان به انجام دادن رفتار نیک 

مثبت  پاسخ  تشویق،  از  مقصود  است. 

در برابر رفتار مطلوب کودک است که آن را 

به صورت ابراز مهرورزی، واگذاری مسئولیت 
مناسب به کودک و... می توان نشان داد.10

Ó: شرایط تشویق

برای اینکه تشویق زیان و آسیبی برای کودک 

نداشته باشد، رعایت نکات زیر اهمیت دارد: 

1 باید عمل حجاب و عفاف را تحسین 

کرد )نه صرفاً کودک را( تا این تشویق هم 

عمومی شود و هم سبب تشویق دیگران؛ 

2 تشویق باید بجا و به موقع و متناسب 

با نوع رفتار کودک و نوجوان باشد و روحیۀ 

شخص در انتخاب شکل آن، یعنی زبانی ، 

رفتاری، مالی، معنوی و... ملاحظه شود؛

3 تشویق باید به اندازه، معقول و متناسب 

تجاوز  حد  از  به هیچ وجه  و  باشد  کارش  با 

نکند؛ زیرا در غیر این صورت، موجب غرور و 

تباهی شخص می شود. همچنین نباید کمتر 

از اندازه باشد؛ زیرا نتیجۀ مطلوب نمی دهد؛ 

4 تشویق وسیله ای برای ایجاد انگیزه 

هدف  به صورت  نباید  بنابراین،  است؛ 

درآید و تمام ذهن و فکر کودک را به خود 

مشغول سازد؛ زیرا در این صورت، نقش 

بازدارنده پیدا می کند؛  

5 تشویق بهتر است در حضور جمع 

باشد؛ چون تأثیر بیشتری دارد. 

6.‌پاک‌کردن‌الگوهای‌منفی‌

یکی از دلیلی که بعضی از کودکان و نوجوانان 

این  می کنند،  خودداری  حجاب  داشتن  از 

رفتار  باحجاب،  اشخاص  برخی  از  که  است 

مسئله  این  و  دیده اند  بداخلاقی  یا  منفی 

ناخودآگاه در نحوۀ حجاب آن ها تأثیر منفی 
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می گذارد. بنابراین، خانواده ها باید الگوهای 

کنند.  پاک  کودکانشان  ذهن  از  را  منفی 

افرادی که در ظاهر مذهبی هستند هم باید 

که چنین  باشند  رفتارشان  بیشتر مراقب 

همه  از  مهم تر  نیاید.  وجود  به  مشکلاتی 

اینکه، خانواده ها باید الگوهایی مناسب که 

شعائر دینی و تربیتی را رعایت می کنند، به 

فرزندان خود معرفی کنند. در معاشرت های 

رفت و آمد  خانواده ای  با  اگر  هم  فامیلی 

رعایت  را  حجاب  فرزندانش  که  می کنیم 

نمی کنند، این قضیه را باید برای کودکمان 

درستی  کار  بی حجابی  که  کنیم  تفهیم 

خانواده ها  از  بعضی  متأسفانه،  نیست. 

موضوعات مهم تربیتی را برای کودکانشان 

به درستی تشریح نمی کنند و باعث می شوند 

آید.  وجود  به  سؤال  هزاران  آن ها  ذهن  در 

7.‌داشتن‌هم‌بازیِ‌هم‌عقیده‌

طریق  از  را  مهارت ها  از  بخشی  کودکان 

تعلق  می گیرند.  یاد  خود  هم بازی های 

از  را  خودش  که  است  حسی  گروه،  به 

شش سالگی نشان می دهد. در این سن 

هم عقیده   هم بازیِ  کودک  است  بهتر 

داشته باشد. درواقع، خانواده ها باید برای 

سال،  یازده  تا  شش  سنی  گروه  کودکان 

دوستی در نظر بگیرند که باحجاب باشد و 

آن ها را به مدرسه ای بفرستند که امور دینی 

در آن رعایت  شود. 
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،‌دانش‌پژوه‌سطح‌3حوزۀ‌علمیه نرگس‌ایران‌پور

زمیــــــــــــــــنِ دیگـــــــــــری
- صدای زوزۀ بادِ سرد با همهمۀ زمین داران 

صحرا یکی شد. مهران باعجله دستانش 

جهاد  کارشناس  سمت  و  داد  تکانی  را 

کشاورزی دوید:

آقای جباری، پس گفتید تو زمین و   

کِشتِ ما همۀ اصول رعایت شده! خیلی 

برا کشت امسال زحمت کشیدَه م. همۀ 

سرمایَه م رو ریختم تو دل این زمین. 

- جباری دستی به سروروی کت خاکستری  

رنگش کشید و میان حرف مهران آمد:

 آره جَوون، چقدر عجله داری! فقط یه 

نکته یادت نره: دوسِه ماه دیگه، هم خودت 

زمینت  همسایۀ  به  هم  کن،  سم پاشی 

بسپر که حتماً سم پاشی کنن تا ان شاء الله 

محصول امسالتون سالم باشه. 

برقی از امید، تیله های عسلی رنگ چشمان 

مهران را روشن کرد و او از جباری دور شد.

تک درخت  زیر  صابر  آتیشیِ  چایِ  بساط 
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صحرا بِراه بود. شعله های سرخ آتش، زیر 

کتری زبانه می کشید و قصد کم کردن روی 

سرمای اولین روزهای پاییز را داشت.

کج  صابر  زمین  سمت  مهران  قدم های 

تأکید  که  افتاد  جباری  حرف  یاد  شد. 

بگوید  زمینش  همسایۀ  به  بود  کرده 

نکند.  فراموش  را  زمین  سم پاشی  که 

شیطنتی زیر پوست مهران دوید: »زمینِ 

زمین  باشم  مرد  من  چه!  من  به  صابر 

خودمو دریابم« و پای رفتنش را سست 

در  را  او  پاییز  غروب  از  سردی  سوز  کرد. 

چای  نوشیدن  از  و  کرد  مچاله  خودش 

زغالیِ صابر چشم بَربست و رفت. 

بود  جوانه  زده  تازه  جاده  کنار  درختان 

مهران  بود.  گرفته  بهار  رنگ  همه جا  و 

ماشین های  به  سرعت  توجهی  آنکه  بی  

وسط جاده کند، سمت زمینش دوید و 

آنچه بلد بود، در  برای چندمین بار، تمام 

ذهنش زیرورو کرد. همه چیز درست بود. 

سم پاشی  و  اصولی  کِشت  و  خوب  بذرِ 

این  نباید  این ها  از  هیچ کدام  به موقع، 

نگاهش  می داد.  مهران  به  را  نتیجه 

لبه لی محصولت آفت زدۀ زمین چرخی 

را  وجودش  تمام  حسرت،  از  آهی  و  زد 

سوزاند. از بین رفتن زحمات یک ساله اش 

کمی  به  را  نگاهش  می دید.  چشم  به  را 

آن طرف تر از زمینش دوخت. صابر بود که 

می آمد. از کلاه لبه دار آفتابی اش شناخت. 

به  رو  و  کرد  اشاره  زمینش  به  دست  با 

همۀ  رفت!  هدر  »همَه ش  گفت:  صابر 

زحمت هام بی نتیجه شد!«

صابر هم  دستی به عرقچین دور گردنش 

چشمان  سایه بان  را  دستانش  کشید، 

قهوه ای اش کرد:
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نداده!  محصول  منم  زمین  آره،   

کار  کجای  نمی دونم  زده.  آفت   درختاشو 

اشتباه رفتم.

کشیده  خاک  روی  که  قدم هایی  صدای 

عقب  به  را  جوان  مرد  دو  سر  می شد، 

و  باسابقه  باغدار  بود،  کریم  کشاند. 

خوش شانس روستا. صدای مهران زودتر 

از صابر به استقبال کریم رفت:

می خونه!  خروس  کبکت  کریم!  ها   

خوش شانسی دیگه. 

کریم خنده ای کرد و سمت مهران دست 

دراز کرد:

شب وروز  بابا،  کدومه؟!  شانس   

و  استراحت  وقت  حال  کندم،  جون 

برداشته. شما دو تا چرا این قدر پکرین؟!

 صابر بی حوصله جواب داد:

محصول  از  خبری  هیچ  که  می بینی   

آفت  رو  همه  نیست؛  درست وحسابی 

ما  زمین  چرا  بگو  باتجربه ای،  که  تو   زده! 

خوب  بذرِ  هم  که  ما  افتاده!  روز  این  به 

کاشتیم، هم همه چی  رو رعایت کردیم!

 کریم با نوک کفش خاک های زیر پاشو 

جابه جا کرد و گفت: امسال هشدار داده 

وگرنه  کنید؛  سم پاشی  »به موقع  بودن: 

زمینِتون رو آفت می زنه.«

- صدای اعتراض مهران بلند شد:

 من که سم پاشی کردم، چرا زمینم رو 

آفت زد؟!

کریم سر چرخاند و نگاهی به زمین صابر 

که به زمین مهران چسبیده بود کرد:

 شاید آفت از زمین صابر به زمین تو 

سرایت کرده. باید به اون هم خبر می دادی 

که خطر هست و باید سم پاشی کنه.
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یاد  و  گرفت  کریم  از  را  نگاهش  مهران 

بود  کرده  سفارش  جباری  که  افتاد  روزی 

که حتماً به همسایۀ زمینش یادآوری کند 

که سم پاشی کند؛ وگرنه زمینِ خود او هم 

آسیب می بیند.

زمین‌همسایه...

نگاهی که هوای خیابان را پر کرده است؛

حرف هایی که بی هوا در خانۀ ذهنمان لنه 

می کند و بذر افکارمان را پرورش می دهد؛

زندگی هایی که دیواربه دیوار ما در جریان 

آن  از  متأثر  نیز  ما  زندگی  هوای  و  است 

دارد  ربط  ما  به  دارد.  ربط  ما  به  است، 

پاک  بوم  بر  جامعه  در  کسانی  چه  که 

ح  طر کودکمان  ذهن  دست نخوردۀ  و 

می زنند. به ما ربط دارد که گل های باغچۀ 

و  حرف  چه  بارانِ  زیر  زندگی مان  کوچک 

نگاهی رشد می کند و قد می کشد.

عْمَالُ 
َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:»وَ مَا أ

عْرُوفِ  مْرِ بِالَْ
َ
ِ عِنْدَ الْ

هَادُ فِ سَبِیلِ الّلَ ِ
ْ

هَا وَ ال
ُ
ِّ کُلّ الْبِر

؛1 تمام  یٍّ
ـرٍ لُـجِّ فْثَةٍ فِ بَْ َـ  کَن

َ
نْکَرِ إِلّ یِ عَنِ الُْ ْ وَ النَّ

در  خدا،  راه  در  جهادِ  حتی  و  نیک  کارهای 

برابر امربه معروف و نهی از منکر، چون آب 

دهان است در برابر دریای پهناور.«

حضرت تمام خوبی ها را در برابر امربه معروف 

می شمارند.  ناچیز  و  کوچک  نهی ازمنکر  و 

که  کوچکی  قدم های  که  پیداست  ناگفته 

در جلوگیری از انحراف و ترویج زشتی ها در 

جامعه برداشته می شود، نسیمی است که 

می تواند به طوفانی از مقاومت تبدیل شود و 

سدی باشد در برابر سیل بی بندوباری فکری 

شاخه گلی  همان  امربه معروف  رفتاری.  و 

است که می تواند دست به دست بچرخد و 

تمام فضای حاکم بر جامعه را سرشار از عطر 

خوش امنیت کند.

پی‌نوشت
1 . نهج  البلاغه، حکمت 374.
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سعید‌صدری‌-‌دانش‌آموختۀ‌سطح‌3ادیان‌و‌مذاهب‌حوزۀ‌علمیه‌قم

دیده  یا  شنیده  بارها  هم  شما  شاید 

و  کم مهری  مردش  از  زنی  اگر  که  باشید 

بی عاطفگی و احیاناً خشونت و تندخویی 

کج خلقی اش  از  و  زنش  از  مردی  یا  ببیند 

ناراضی باشد و شاکی شود، به جای اینکه 

از راه های صحیح و منطقی وارد شوند و از 

شیوه های اخلاقی، تربیتی، حقوقی و قانونی 

استفاده  همسرداری  اصول  بارعایت  و 

و  می کنند  مراجعه  جادوگران  به  کنند، 

طلسم محبت و دل گرمی می گیرند. یا پسر 

جوانی که به هر علتی نمی تواند ازدواج کند 

یا دختر جوانی که خواستگاری به سراغش 

نمی آید، با اعتقاد به اینکه بختشان بسته 

 شده  است، به ساحرها مراجعه می کنند 

می خواهند.  بخت گشایی  طلسم  و 

دختری  عاشق  که  پسری  همین طور 

و  مهر  گرو  در  دل  که  دختری  و  می شود 

محبت پسری می سپارد و به جهاتی زمینهٔ 

وصالشان فراهم نیست، به جای اینکه از 

راه مشروع و قانونی وارد شوند، به سحر 

و جادو روی می آورند و، به قول خودشان، 

از  اینکه یکی  یا  طلسم عاشقی می گیرند. 

کارد به استخوان، کار  با استخوان 1
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عوض  می شود،  مریض  که  خانواده  افراد 

اینکه به خالق هستی که اصل و حقیقت 

شفا و عافیت در قدرت و توانایی اوست 

که  طهارت؟عهم؟  و  عصمت  خاندان  به  و 

وسیلهٔ شفایَند، متوسل شوند یا به دکتر 

به  کنند،  مراجعه  متخصص  و  طبیب  و 

جادوگران متوسل می شوند.

روی  مخلوق  برترین  انسان  شک،  بدون 

سجود  به  مربوط  آیات  و  است  زمین 

ملائکه برای انسان1 نشان از اعطای مقام 

بزرگ از طرف خداوند متعال به انسان دارد؛ 

اما گاهی بعضی از انسان ها، مقام خود را 

تحت تأثیر  به آسانی  و  می کنند  فراموش 

شیطان  وسوسه های  و  خرافات  و  اوهام 

با  آن ها  می گیرند.  قرار  شیطان صفتان  و 

رفع  برای  شیادان،  و  ساحران  به  مراجعه 

اینکه  به گمان  و  خود  نیازهای  از  برخی 

آن ها غیب می دانند، حرف هایشان را باور 

ایمان  و  دین  باوری،  چنین  با  و  می کنند 

خویش را به مخاطره می اندازند.

و  مبلّغان  و  طلاب  است  لزم  ازاین رو، 

دادن  انجام  راستای  در  ایشان  خانوادۀ 

تکلیف جهاد و تبلیغ دین، از این امر آگاهی 

عموم  به  بتوانند  تا  باشند  داشته  لزم 

با  مقابله  جهت  تبلیغی  منطقۀ  در  مردم 

ساحران  امروزه  رسانند.  یاری  پدیده  این 

با عناوین طلسم نویسی )یهودی،  شیاد 

صبّی، شیطانی و...(، فالگیری )فال قهوه، 

فال تاروت، فال هندی، فال عطسه، فال 

چوب، فال درخت، فال انبیا، فال ازدواج، 

لک پشت،  فال  نخود،  فال  میوه،  فال 

)پنیری،  طالع بینی  و...(  انگشت  فال 

کف بینی،  آیینه بینی،  و...(،  نوین  چینی، 

احضار  ستاره شناسی،  رمالی،  دعانویسی، 

ارواح، کارگشایی و... سودجویی می کنند و 
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جامعه را در حوزه های مختلف با آسیب ها 

این  در  می سازند.  مواجه  تهدیداتی  و 

یادداشت به بیان برخی از این آسیب ها و 

تهدیدها می پردازیم.

آسیب‌های‌اخلاقی

یعَ  زِ تَْ وَ  کُمْ  ا »إِیَّ می فرمایند:  امام علی؟ع؟ 

یفَهَا؛2 مبادا اخلاق نیک را در  خْلَقِ وَ تَصْرِ
َ
الْ

هم شکنید و آن را دگرگون سازید.«

انحطاط اخلاقی و شکسته شدن مرزهای 

اخلاقی در اجتماع، خطری جدی و ویرانگر 

فرد  محدودۀ  از  انسان  وقتی  زیرا  است؛ 

خارج می شود و در ارتباط با سایر افراد قرار 

حاکم  روابط  بر  اخلاقی  اصول  اگر  می گیرد، 

نباشد، جامعه رو به  زوال و انحطاط می گذارد.

ساحران و جادوگران، فضیلت های اخلاقی 

و هنجارهای پسندیدۀ رفتاری را که عقل و 

می ورزند،  تأکید  آن ها  بر  شریعت  و  عقلا 

دچار اختلال و بحران می کنند و با ایجاد 

آسیب های  اخلاقی،  بنیان های  در  تزلزل 

جدی بر پیکرۀ جامعه وارد می کنند. برای 

احزاب3  سورۀ  در  متعال  خداوند  نمونه، 

واجب  را  پیامبر؟ص؟  زنان  حریم  رعایت 

می داند و دربارۀ آن به مؤمنان توصیه های 

ویژه ای دارد.

برای جلوگیری از بی عفتی و فساد اخلاقی، 

مرد  و  زن  اختلاط  از  امکان،  حد  در  باید 

نامحرم جلوگیری شود؛ درحالی که ساحران 

روی  دعا  نوشتن  همانند  بهانه هایی  با 

مجبور  را  زنان  بدن،  از  جن  خروج  و  بدن 

به برهنه شدن و سوءاستفادۀ جنسی از 

آنان می کنند و خسارت های روحی، روانی و 

جسمی جبران ناپذیری به بار می آورند.

گذشته  رمالن،  و  ساحران  پروندۀ  در 

چون  جرایمی  جنسی،  سوءاستفادۀ  از 
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پی‌نوشت
1 . بقره/ 34؛ اعراف/ 11؛ اسراء/ 61؛ کهف/ 50 و طه/ 116.

2 . نهج البلاغه، ترجمۀ محمد دشتی، انتشارات تشیع، قم، چاپ سوم، 1386ش، خطبۀ 176.
لُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ 

َ
لْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأ

َ
ن یُؤْذَنَ لَکُمْ... وَإِذَا سَأ

َ
 أ

َ
بِیِّ إِلّ ذِینَ آمَنُوا لَ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
3 . >یَا أ

لِکُمْ 
ٰ

بَدًا إِنَّ ذَ
َ
زْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أ

َ
ن تَنکِحُوا أ

َ
ِ وَلَ أ

 الّلَ
َ

ن تُؤْذُوا رَسُول
َ
طْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا کَانَ لَکُمْ أ

َ
لِکُمْ أ

ٰ
ذَ

؟ص؟، جز آنکه به شما اجازه دهند، وارد نشوید... و زمانی  ِ عَظِیمًا<؛ »ای مؤمنان! به خانه های پیامبر
کَانَ عِندَ الّلَ

که از همسرانش متاعی خواستید، از پشت پرده و حجابی، از آنان بخواهید که این برای قلب شما و قلب های 
آنان پاکیزه تر است. و شما را نسزد ]و جایز نباشد[ که پیامبر خدا را آزار دهید. و بر شما هرگز جایز نیست که 

[ نزد خدا بزرگ است« )احزاب/ 53(. پس از او، با همسرانش ازدواج کنید که این ]کار
گاهی«، حسین اسدی، روزنامۀ اصفهان زیبا، ش 2677،  4 . »افزایش مراجعۀ اصفهانی ها به رمالن به روایت پلیس آ

دوشنبه 31 خرداد 1395.

نامشروع،  مال  تحصیل  کلاهبرداری، 

برای  مزاحمت  ایجاد  نامشروع،  ارتباط 

مشتریان زن و دارای سابقۀ مصرف مواد 

مخدر و حتی خریدوفروش مواد افیونی 
به چشم می خورد.4

تهدیدهای  و  آسیب ها  از  دیگر  یکی 

و  اذیت  به  منجر  که  ساحران  اخلاقی 

کشتار حیوانات شده است، تجویز اندام 

قوی تر  برای  مختلف  حیوانات  اعضای  و 

کردن سحر است. جادوگران از مراجعان 

و متقاضیان خود می خواهند برای آن ها 

یک نوع حیوان خاص یا پرنده ای با رنگی 

یا  کل  دادن  قرار  با  تا  کنند  حاضر  خاص 

جزئی از آن پرنده در بستۀ جادو، جادو از 

آنچه هست قوی تر شود.

کشور  حیات وحش  خرافه ها،  این گونه 

در  تاجایی که  داده  است؛  قرار  خطر  در  را 

حیواناتی  شکار  حتی  مناطق  از  بسیاری 

و  خرس  پلنگ،   ، کفتار گرگ،  همچون 

جغد، ارزش تلقی می شود و خریدوفروش 

نسل  انقراض  به  منجر  حیوانات  این 

آن ها شده  است.

‌ادامه‌دارد...
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شبیه امّ وَهَبشبیه امّ وَهَب
دور و برش پر از تبریک بود، قدم نورسیده 

بود و شیرینی و شادی اش به راه.

او  از  و  آمد  همسرش  گذشت،  که  کمی 

تا  و  کند  رها  را  نورسیده  نوه  خواست 

بیمارستان با او همراه شود.

ماشین که در سکوت به مسیری غیر از 

را  افتاد، صدای فاطمه خانم  راه  خانه به 

به تعجب درآورد.

  کجا میریم؟ این که راه خونه نیست.

حسین آقا با صدایی که به سختی شنیده 

می شد، جواب داد:

 محمدحسین اومده. میریم پیشش.

انداخت.  خیابان  و  مسیر  به  نگاهی 

نفسی بیرون داد. نگران همسر نازک دل 

و حساسش شد.

بنیاد  طرف  میری  که  راهی  این  آقا،    

شهیدِ؛ می دونم محمدحسین هم 

فقط  تو  شده.  شهید  رسول  مثل 

مراقب خودت باش. آروم رانندگی کن.

رسیدند. برادر فاطمه خانم هم آنجا بود. 

دوستان پسرانش هم بودند. کمی صبر 

آوردند.  را  تا جنازه ی پسر شهیدش  کرد 

‌پشتی،‌دانش‌آموخته‌سطح‌3حوزه‌علمیه زینب‌رحیمی‌تالار
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رسولش  شهادت  از  سال  یک  هنوز 

نگذشته بود.

مثل  نشست؛  محمدحسین  سر  بالی 

خواند.  عاشورا  زیارت  و  نشست  کوه؛ 

آن هم از حفظ. بقیه با اشک همراهی اش 

بی بی  از  را  استواری  او  اما  می کردند، 

زینب؟س؟ آموخته بود.

‌مادران‌شهدا‌ دیدار

با رسولش عهد بسته بود که محکم باشد. 

پسرش  دو  مراسم  در  که  محکم  آن قدر 

زینب وار خطبه خواند و مانند ام  وهب1 به 

دادن پسرانش درراه دین افتخار کرد.

ام البنین؟س؟  حضرت  مکتب  در  آن قدر 

دیدار  شهدا  مادران  با  وقتی  که  کرد  رشد 

می کرد، احساس تکلیف کرد برای انقلاب. 

او فرزندش را عاشق اهل بیت؟عهم؟ و دین 

بزرگ کرده بود. پس ابایی نداشت از راهی 

که به آن رضایت داده بود. تعهد کرده بود 

گله ای  و  بی حرف  را  الهی  امانت های  که 

تقدیم کند. 

شیر زنان این سرزمین الگوهایی آن چنان 

این چنین  اسطوره هایی  که  داشتند 

مقاوم شدند.

 نام‌شهید:‌شهید‌مهدی‌)رسول(‌زنگی‌آبادی
 تاریخ‌تولد:‌1344/10/02

‌توابع‌شهرستان‌زرند‌  محل‌تولد:‌روستای‌بهاء‌آباد‌از
 ازدواج:‌سال‌‌13۶3

 شهادت:‌‌‌29بهمن‌‌‌13۶4
 محل‌شهادت:‌منطقه‌فاو

‌شیمیایی‌شدن  منحوه‌شهادت:‌براثر
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 نام‌شهید:‌شهید‌‌محمد‌)محمدحسین(‌زنگی‌آبادی
 تاریخ‌تولد:‌1348‌/09/30

‌توابع‌شهرستان‌زرند‌  محل‌تولد:‌روستای‌بهاء‌آباد‌از
 شهادت:‌‌‌22دی‌‌‌13۶5
 محل‌شهادت:‌شلمچه

‌اصابت‌تركش‌‌خمپاره‌  منحوه‌شهادت:‌براثر

هر دو برادر طلبه ی حوزه ی علمیه بودند و در جبهه به عنوان بسیجی حضور یافتند.

مهدی زنگی آبادی کسی بود که جناب آقای محمد خالقی )محمود حاج قاسم( در 

اتاق کارش فقط قاب عکس او و سردار را گذاشته و می گوید:

»عکس برادر شهیدم رو هم نگذاشتم، عکس مهدی )رسول( رو گذاشتم چون 

اون با همه فرق داشت.«

محمدحسین زنگی آبادی با چشمش رفیق صمیمی اش  را دید که به آنی نیمی از 

بدنش با خمپاره از هم پاشید. پیکر پاشیده ی او را که راهی کرد، تاب زمینی ماندن 
نیاورد، تا آنکه یک هفته نشده به دوستان و برادر شهیدش پیوست.2

پی‌نوشت
1 . » ام وهب مادر وهب بن عبدالله مسیحی بود که همراه پسر و عروسش در کربلا حاضر شد و فرزندش در رکاب 
سیدالشهدا؟ع؟ به شهادت رسید و هنگامی که به شهادت رسید سربریده اش را به سوی مادرش پرتاب کردند اما او 

گفت: آنچه را درراه خداداده ام پس نمی گیرم.« امالی، شیخ صدوق، انتشارات کتابچی، تهران 1376، ص 161.
https://yun.ir/shoza2  2  . برگرفته از مصاحبه های مادر و خواهر شهیدان زنگی آبادی؛

40
ینازفن شناد



محمدحسین‌قدیری‌
‌دانش‌آموختۀ‌سطح3حوزه‌علمیه‌و‌کارشناس‌ارشد‌مشاوره

می پرسند:  خاص  اغراض  با  برخی  گاهی 

به خصوص  اهل بیت؟عهم؟  بر  عزاداری  آیا 

 ، صفر و  محرم  ماه  در  حسین؟عهم؟  امام 

سبب افسردگی یا حداقل غم و پژمردگی 

قالب  در  را  شبهه  این  پاسخ  نمی شود؟ 

عناوین زیر بررسی می کنیم:

‌ائمه؟عهم؟:‌ 1.‌سوگواری،‌سیرۀ‌مستمر

مناسبت های  در  معصومین؟عهم؟  خود 

را  آن  با  شادی و عزا برنامه های متناسب 

داشتند. مثلاً در ایام عزا از شعرا و مادحین 

هدیه  و  صله  آن ها  به  و  می کردند  دعوت 

می دادند. یا در ایام شادی مزاح می کردند، 

غسل کرده، عطر استفاده می کردند و به 

پیروان خویش می فرمودند: در شادی ما 
شاد باشید و در حزن ما اندوهگین.1

شادی  در  بزرگواران  آن  پیروان  پس 

و  محرم  که  همان طور  و  شادند  ایشان 

تولد  سال روز  در  می کنند،  عزاداری  صفر 

مصر  در  می گیرند.  جشن  نیز  ایشان 
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حسین؟ع؟  امام  میلاد  جشن های 

عید  تا  قربان  عید  ایام  است.2  ده روزه 

غدیر و میلاد حضرت معصومه تا میلاد 

به عنوان  دینی  محافل  در  رضا؟عهما؟  امام 

نظر  از  برپاست.  جشن  کرامت  دهۀ 

اسلام، در موارد بسیار خاصی، پوشیدن 

لباس مشکی کراهت ندارد؛ مانند چادر، 
عمامه و عزاداری ائمه؟عهم؟؛3

2.‌حزن‌هدفمند:

»شور«  هم  حسین؟ع؟  امام  مراسم 

دارد، هم »شعور« و عزاداران با الگوهای 

دینی »همانندسازی« می کنند. در مکتب 

سیدالشهدا؟ع؟ نگرش توحیدی تقویت 

شادی،  و  غم  نگرش،  این  در  می شود. 

آن ها  بر  صبر  و  مصائب  و  سختی ها 

در  زینب وار  این جا  دارد.  معنا  و  هدف 

مصائب جز زیبایی نمی بینیم و شهادت 

داستان  می دانیم.  عسل  از  شیرین تر  را 

حسین؟ع؟  امام  یاران  نشاط  و  شوخی 

شب عاشورا زبانزد است؛4 

3.‌عدم‌تطبیق‌با‌معیارهای‌افسردگی:‌

افسردگی،  علمی  معیارهای  به  توجه  با 

و  حسینی  عزاداران  واقعاً  آیا  ببینیم 

هیئتی ها دل مرده و افسرده اند؟ کدام یک 

از نشانه های افسردگی در شرکت کنندگان 

در مجالس حسینی نمایان است؟ 

انجمن روان پزشکی آمریکا برای افسردگی 

تشخیص  و  است  داده  قرار  معیارهایی 

مختلفی  معیارهای  اساسی،  افسردگیِ 

یا  مورد  پنج  آن ها  مهم ترین  که  دارد 

طول  در  زیر  نشانه های  است.  بیش تر 

مدت دو هفته، انحراف از عملکرد قبلی را 

نشان می دهند: 
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1 خُلق افسرده در بیش تر اوقات روز؛

2 کاهش یا افزایش قابل توجه وزن یا 

کاهش یا افزایش اشتها، تقریباً هرروز؛ 

در  لذت  یا  علاقه  محسوس  کاهش   3

بخش  در  فعالیت ها  اکثر  تقریباً  یا  تمام 

عمدۀ روز؛ 

4 پرخوابی یا کم خوابی مستمر؛

حرکتی،  روانی  کندی  یا  سراسیمگی   5

تقریباً هرروز )قابل مشاهده توسط دیگران، 

نه احساس ذهنی بی قراری یا کند بودن(؛

6 خستگی یا فقدان انرژی، تقریباً هرروز؛

7 احساس بی ارزشی و گناه بیش  از حد 

یا نامناسب )ممکن است هذیانی باشد(، 

تقریباً هرروز؛

8 کاهش توانایی فکری و تمرکز یا تردید و 

دودلی در تصمیم گیری، تقریباً هرروز )خواه 

با گزارش ذهنی باشد یا مشاهدۀ دیگران(؛

اندیشه پردازی  و  مرگ  مکرر  افکار   9

خودکشی بدون برنامه یا اقدام به خودکشی 
با برنامۀ خاص.5

4.‌پیرغلامان‌شاد:

امـام  بـرای  عمـری  کـه  »پیرغلامـان« 

همـان  آیـا  کرده انـد،  نوکـری  حسـین؟ع؟ 

خانه نشـین  و  افسـرده  اول  سـال های 

شـده اند یـا زندگـی پویـا، رضایت مندانـه و 

دارنـد؟  شـادکام 

سـینه زنان  و  سـخنرانان  مرثیه سـرایان، 

مراسـم،  برگـزاری  بـرای  حسـین؟ع؟  امـام 

هم اندیشـی دارنـد و پرچـم و بیـرق نصـب 

گروه هـای  در  خیابان هـا  در  می کننـد. 

بـه  می خروشـند،  سـیل  چـون  مختلـف 

عـزاداران شـربت و چایـی و نـذری می دهند. 

در زیارت اربعین، کیلومترها به طور گروهی 

می کننـد. پیـاده روی 
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کدام یک از موارد فوق با نشانه هایی که 

همخوانی  شد،  بیان  افسرده  افراد  برای 

پرشور  حسین؟ع؟  امام  بر  عزای  دارند؟ 

سال  هشت  در  است.  حرکت آفرین  و 

سالر  به  توسل  و  روضه  مقدس  دفاع 

از  هراس  و  ترس  سبب  شهیدان؟ع؟ 

دشمن می شد یا شهامت و جرأت را در 

کالبد رزمندگان می دمید؟ زمانی که کرونا 

مراسم عزاداری را تعطیل کرده بود، حال 

عزاداران امام حسین؟ع؟ چگونه بود؟

5.‌دو‌روی‌یک‌سکه‌)مراسم‌شادی‌و‌سوگ(:

خوب است آن روی سکه را هم ببینیم؛ 

در  مولودی خوانی  و  سرور  مجالس 

افراد  دورهمی  و  بزرگ  اعیاد  و  موالید 

نشاط بخش  بسیار  هیئتی،  و  مسجدی 

حوصلۀ  افسرده  افراد  معمولاً  است. 

جمع و حتی خودشان را هم ندارند؛ ولی 

می بینیم که عزاداران حسینی با خانواده، 

مجالس  در  خود  نوزاد  و  کودک  حتی 

شرکت می کنند و در مراسم و بعد از آن، 

با رویی گشاده با هم برخورد می کنند؛

6.‌سیاه‌پوشی،‌فرهنگ‌فرامرزی:‌

آمریکا  روان شناسی  انجمن   44 بخش 

روان شناسی،  اگر  که  می کند  تأکید 

دین  و  فرهنگ  روان درمانی،  و  مشاوره 

افراد را در نظر نگیرد، اعتبار علمی ندارد.6 

در  عزا  مراسم  در  سیاه  لباس  پوشیدن 

است.  متداول  جهان  نقاط  از  بسیاری 

مراسم  در  حتی  یهودیان،  از  بسیاری 

لباس  دارند.  سیاه  لباس  هم  عروسی 

چینی  ورزشی  که  توآ«  »کونگ فو  ورزش 

است، سیاه می باشد. 
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به  توجه  با  را  موضوع  باید  بنابراین، 

اشک  و  گریه  کرد.  نگاه  هرکدام  فرهنگ 

موقعیت های  در  که  دارد  مختلفی  انواع 

مانند:  می گردند.  پدیدار  مختلف 

بیمار  دل تنگی،  و  غم  حسرت،  خوف، 

فراق،  افسردگی،  سوگ،  انتظار،  عشق، 

فیزیولوژیک )کودک و درد و افتادن چیزی 

در چشم(، پشیمانی، رأفت و ترحم، ریا و 

تباکی،  تمساح(،  )اشک  فریب  تظاهر، 

رفع  برای  ذهن  دفاعی  )مکانیزم  دفاعی 

تأخیر  به  احساس  بیان  بد(،  احساس 

افتاده، نومیدی، عجز و درماندگی، عصبی، 

شعف، غرور، وصال و شوق. این گریه ها 

داشته  هم پوشانی  هم  با  است  ممکن 

خود،  کتاب  در  کاتلر«  »جفری  که  باشند 

به برخی از آن ها پرداخته است.7 کسی که 

بعد از سوگ نتواند زندگی را از سر بگیرد، 

گرفتار سوگ ناتمام و افسردگی می شود. 

گاه عزاداران حسینی اشک شوق و غرور 

می ریزند و گاه اشک سوگ. آن ها هنگام 

و بعد از ایام عزا، با نشاط به فعالیت های 

روزمرۀ خود مشغول اند.

پی‌نوشت
1 . »شیِعتُنَا خُلِقُوا مِن فَاضِلِ طِینَتِنَا، یَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا«؛ )غررالحکم و درر الکلم، عبدالواحد تمیمی 

آمدی، دارالحدیث، قم، چاپ اول، 1383ش، ج 1، ص 817.(
.https://hajj.ir/fa/109062 :2 . حوزه نمایندگی ولی فقیه

 .https://www.leader.ir/fa/content/23433 :3 . پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری؟حفظ؟
.ک: راز شادی امام حسین؟ع؟ در قتلگاه، اصغر طاهرزاده، انتشارات لبّ المیزان، اصفهان، 1390ش. 4 . ر

5 . دسترسی سریع به ملاک های تشخیص اختلالت روان پزشکی بر مبنای دی اس ام 5، ترجمه: علیرضا ابراهیمی، 
انتشارات طیب، تهران، چاپ اول، 1394ش، صص 50-49. 

6 . وبگاه خبری روان شناسی میگنا، محمد حاتمی، 26 فروردین https://movafaghiyatshenasi.ir/news/19660 :1398؛ 
و ر.ک سایت: انجمن روان شناسی آمریکا )ای پی ای(، شاخۀ 44. 

، انتشارات جوانه رشد، تهران، 1380ش. ، ترجمه: طاهره جواهرساز .ک: زبان اشک ها، جفری کاتلر 7 . ر
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‌متن‌کتاب معرفی‌اجمالی‌کتاب‌»‌365راه‌برای‌پرورش‌فرزندانی‌فوق‌العاده«‌و‌برگزیده‌ای‌از

آن  باربارا  راه برای پرورش فرزندانی فوق العاده« نوشتهٔ شیلا الیسون و  کتاب »365 

بارنت است که سرکار خانم لله مهدی نژاد آن را به فارسی ترجمه کرده و در سال 1394 

به چاپ اول رسیده  است.

این  در  پیداست،  کتاب  نام  از  که  همان طور 

کتاب 365 روش تربیتی برای پرورش کودکانی 

باهوش، شاد، مسئولیت پذیر، خلاق، مؤدب و 

راست گو جمع آوری  شده است. روش و سبک 

تربیتی کودکان از دیرباز محل بحث بسیاری از 

والدین، مربیان، معلمان، روان شناسان تربیتی، 

محققان و... بوده است. نگاه ویژهٔ خانواده به 

تربیت فرزند و نقش فرزندان در روابط خانوادگی 

و محیط های بزرگ تر اجتماعی، این نیاز را ایجاب 

می کند که همواره درصدد بررسی راه های نوین و 

الهام‌آقا‌جانی‌-‌کارشناس‌علوم‌قرآن‌و‌حدیث
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خلاقانه تری برای تربیت فرزندان باشیم. اگر 

این نیاز جدی گرفته نشود، دچار خلأهای 

خواهیم  نزدیک  آیندۀ  در  بسیاری  تربیتی 

شد. برای برطرف کردن این نیاز، می توان از 

مطالعه، تحقیق و بررسی اصول و الگوهای 

کلی تربیتی، تجربه و بازی با کودکان کمک 

مطالعهٔ  روش ها  این  از  یکی  گرفت. 

کنار  در  البته  است.  تربیتی  کتاب های 

طریق  از  کودک  است  لزم  آگاهی،  کسب 

شما  که  شود  متوجه  شما  نگرش  فهم 

می خواهید و تلاش می کنید او به بهترین 

شکل رشد کند. این فهم کمک شایانی به 

پیشبرد اهداف شما خواهد کرد.

محتوای‌کتاب

فرزندانی  پرورش  برای  راه   365« کتاب 

بیانی  با  صفحه   432 در  فوق العاده« 

ذکر  با  موارد،  اغلب  در  و  خلاقانه  ساده، 

روش های  بیان  به  عملی،  جذاب  نکات 

متنوع تربیتی پرداخته است. این کتاب 

منبع و چراغ راهنمای مناسبی برای افرادی 

است که روش های متنوع و کارآمدی در 

بحث تربیت فرزند در اختیار ندارند و به 

دنبال آن هستند.

کارگاهی  به صورت  بیشتر  کتاب  مطالب 

است. چینش محتوای کتاب به این  صورت 

است که در بخش اول به بیان مجموعه 

مطالبی با سرتیترِ »دربارۀ خودتان« پرداخته  

است که مباحثی همچون اعتمادبه نفس، 

کاردانی، وقت جداگانه و  انگیزۀ شخصی، 

گرفته   قرار  مجموعه  این  در  خیال پردازی 

»بیان  کتاب،  دوم  بخش  عنوان  است. 

خودتان« است که نویسندهٔ محترم تحت 

و  ارتباطات  و  احساسات  چون  عناوینی 

لمس، مطالب کوتاهی را در ادامهٔ هریک 

قسمت  در  مثال،  برای  کرده  است.  ذکر 

مربوط به ارتباطات می خوانیم:

»حل مسئله به اشکال مختلف:

آیا خانوادۀ شما مدل گفت وگو و ارتباط دارد؟ 

در اینجا چند پیشنهاد ذکر می شود:
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1 روش موشی: 
شامل گریه، زاری و التماس؛

2 روش هیول:
شامل فریاد زدن، ترساندن و تهدید کردن؛

3 روش مستقیم:
شامل گفتن یا خواستن، بدون کم وزیاد 

کردن یا کم رنگ و پررنگ کردن چیزی.

با روش موشی شروع کنید. مشکل زیر را 

مطرح و مثل یک موش آن را حل کنید: فرد 

مهمی برای شام می آید. خانه به هم ریخته 

لباس ها  تمام  و  نیست  غذا  است. 

کثیف است! بعد از اینکه بی فایده  بودن 

را  مشکل  همین  کردید،  تجربه  را  موش 

از  به عنوان هیول حل کنید: درست قبل 

در  به  میدان  از  را  همدیگر  هیولها  آنکه 

کنند، سعی کنید مسئله را با روش ارتباط 

مستقیم حل کنید.«

همچنین عناوینی چون مراقبت، دوستی، 

در  تغییرات  پذیرش  همکاری،  احترام، 

آداب اجتماعی و ساختن جامعه،  زندگی، 

همگی در بخش سوم کتاب جای می گیرند. 

از  دیگری  بخش  نیز  »شخصیت سازی« 

کتاب است که در آن به مباحث اخلاقی و 

ارزشی مهمی چون شجاعت، راستی، صبر، 

و  نظم  مسئولیت،  کردن،  کمک  تحمل، 

انضباط و بخشش اشاره  شده  است.

»چالش ها« بخش پنجم کتاب را به خود 

چالش هایی  است؛  داده   اختصاص 

در  مرگ!  دربارۀ  و  سختی  مواقع  دربارۀ 

ازجمله  خانوادگی،  موضوعات  ادامه 

در  که  است  دیگری  مهم  تربیتی  مباحث 

بسیار  و  اشاره  شده  آن  به  ششم  فصل 

قابل توجه است. تفریحِ دسته جمعی نیز 

بخش نهایی کتاب را شامل می شود که 

و  طنزپردازی  بازی،  خنده،  شامل  مطالبی 

سنت ها را در خود جای  داده است.

نویسندهٔ کتاب، علاوه بر بیان روش های 

خود  کار  چاشنی  نیز  را  خلاقیت  تربیتی، 

جمعی  که  نقاشی هایی  از  و  کرده  است 

کتاب  طراحی  در  کشیده اند،  بچه ها  از 
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بهتر  ارتباط گیری  زمینهٔ  و  کرده  استفاده 

یا  والد  آورده  است.  فراهم  را  مخاطبین 

که  شناختی  به  توجه  با  می تواند  مربی 

مناسب  سرگرمی های  دارد،  کودک  از 

و  دهد  قرار  اجرا  اولویت  در  را  فهمش 

سرگرمی های  دادن  انجام  به  به مرور 

البته  بپردازد.  دیگر  خلاقانۀ  و  متناسب 

زمینه  این  در  مربیان  یا  والدین  اگر 

شناخت کافی ندارند، می توانند از تمرین 

اول شروع کنند.

: سخن آخر

  

و  روش ها  بیان  به دنبال  فوق العاده«  فرزندانی  پرورش  برای  راه   365« کتاب 

فعالیت های تربیتی بر محور تفکر خلاقانه و عمل گرایانه است؛ به نحوی  که هم 

جنبهٔ سرگرمی برای کودکان داشته باشد و هم جنبهٔ آموزشی و تربیتی آن حفظ 

شود. غالب روش های تربیتی این کتاب به نحوی است که صرفاً با روش مستقیم 

همچون »تذکر دادن« همراه نیست؛ بلکه والد و کودک را درگیر انجام دادن فعالیت 

و سرگرمی های عملی و خلاقانه ای می کند که درنهایت، هدفی جز تربیت صحیح 

کودکان ندارد؛ تمرین هایی که کودک را متوجه این امر می کند که پدر و مادر به طور 

حقیقی به او اهمیت می دهند و برای رشدِ هرچه بیشتر و بهترِ او تلاش می کنند. 

نویسندۀ محترم عنوان هوشمندانه ای برای کتاب انتخاب کرده  است؛ عنوانی 

که تداعی کنندهٔ استمرار برای انجام دادن سرگرمی های ذکرشده در طول روزهای 

( است. بنابراین، اگر به دنبال یک دفترچهٔ عملی درزمینهٔ روش های  سال )365 روز

تربیتی متنوع برای فرزند خود هستید، این کتاب بهترین گزینه است.
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یه روز از روزهای سردِ آخِرِ زمستون بود.  

بابا خوشحال اومد خونه و مژدهٔ یه سفر فوق العاده رو داد.  

کاروان های راهیان نور تازه راه افتاده بودن.  

بابا برا تعطیلات نوروز ثبت نام کرده بود و ما طبق معمول   

جزو اولین نفرهای خط مقدم بودیم.

بحث داغ شهدای تفحص…  

برگشتن خیل کثیری از شهدای گمنام…  

بعضی با نام ونشون…  

بعضی بی  نام ونشون…  

من فقط یازده سالَم بود.  

قصه های من و مادربزرگ قصه های من و مادربزرگ 22
رها‌سلمانیان
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همون اوایل بارداری مامان؛ ولی مامانم مَردِ نَبرد بود.  

خبر به دوست و فامیل رسید که حاجی می خواد بره جنوب.  

بعضی ها شروع کردن به غر زدن:  

خطر داره؛ بچه ها رو کجا می بری حاجی؟! زن حامله رو نبر با خودت! یه صدایی، یه بلایی...!  

ولی بابا گوشش بدهکار این حرف ها نبود.  

معتقد بود بچه باید تو سختی ها بزرگ بشه تا زندگی کردن رو یاد بگیره.  

می گفت: بچه های من مرد روزهای سختن! نباید از چیزی بترسن.  

به خاطر همین هم، تو بمبارون های سال 67 که من تو شکم   

مامانم بودم، موندن تهرون و مثل بقیه نرفتن از شهر.

بابام معتقده من به خاطر همین، شجاع و دلیرم!  

من  که یادم نیست؛ ولی اون قدر این خاطره رو شنیدم که انگار دید مش.   

می گن میدون نزدیک خونَه مون رو موشک می زنن. تیکه های موشک تا محلۀ   

ما پرت شده بوده. یه تیکه هم صاف می افته تو باغچه، کنار درخت پرتقال.

مامان از صدای مهیبش هول می کنه!  

51
سال اول - شماره 9 - مرداد 1402



ولی من آخ نگفتم و یک ماه بعد تُپل مُپل به دنیا اومدم.  

یازده سال بعد هم طبیعتاً بابا با همون طرز فکر تصمیم خودش رو گرفته بود.  

همه منتظر عکس العمل مادربزرگم بودن. منتظر بودن رأی بابا رو بزنه.  

، پاشو کرد تو یه کفش که منم می  آم.   ولی، خدابیامرز

بابا، از خداخواسته، اسمش رو نوشت و بردش تا از نزدیک دنبال پسرش بگرده.  

  ! حال غریبی داشت تو اون سفر

محکم تر و استوارتر از همیشه قدم برمی داشت!  

دلش نمی خواست کسی بفهمه چقدر دل تنگ پسرشه!  

تمام راه تو اتوبوس کنارش نشستم.  

سختی های    از  برام  می شد،  سخت  سفر  هرجا 

زندگی ش می گفت؛

از زمانی که تو چادر زندگی می کردن و با   

گوشهٔ چارقدش عقرب می گرفته و با 

ملاقه و چماق مار می کشته تا جون 

بچه های قد و نیم قَدِش رو نجات بده!

و    دوشیدن  شیر  سختی  از 

ماست و پنیر زدن؛

با    که  فقری  و  نداری  از 

قناعت،  و  متانت  و  صبوری 

رسوندَ نش به دو دهنه مغازه و باغ و خونه.
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اون قدر برام می گفت، که شب تو پادگان دوکوهه خوابیدن و مرتب تن ماهی خوردن   

و گرمای جنوب و پشه کوره های وحشتناک و بی خوابی ها و بی آبی ها و… برام شده 

بود بهشت و فقط کِیف می کردم…

ج بِدَن و از این تجربه ها بسازن برای    کاش همهٔ مامان باباها از این جسارت ها به خر

بچه هاشون.

من بچه بودم؛ ولی خیلی چیزها حک شده توی ذهنم، مثلاً شب های دوکوهه؛  

منتقل    اونجا  از  و  خوابیدن  اونجا  بار  یه  عموهام،  حتی  شهدا،  همۀ  اینکه  تصور 

می شدن خط.

اونجا بوی بهشت می داد!  

یادمه از همون  جا این فکر افتاد تو سرم که قاصدک ها پیغام می برن واسه هرکی که   

تو بخوای.

؛ بیابونِ خدا بود و یه دنیا قاصدک.   فکرشو بکن؛ فصل قاصدک بود و اول بهار

قاصدک می دیدم، می دویدم می گرفتمش و یه عالمه تو گوشش پچ پچ می کردم که   

سلام مَنو به عموم برسونه و بهش بگه که تو رو خدا برگرده!
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آدرس خونۀ مادربزرگم رو می دادم و می گفتم مادرت می گه از اینجا نمی ره!  

همَه ش می گه پسرم برگرده من خونه نباشم، سرگردون می شه!  

بعد می بوسیدمش و قَسَمش می دادم بِره حرف هامو درِ گوش عمو بگه!  

یادم نمی ره نزدیک شلمچه وقتی به ایستگاه حسینیه رسیدیم، بابا   

یه حالی شده بود.

بعدها فهمیدم اون، مسیرِ پاسگاه زید بوده؛ همون   

جایی که آخرین بار عمو رو دیده.

ولی من طلاییه حال خیلی خوبی داشتم؛ »شبی با   

شهدا« داشتن با چند تا از شهدای تازه پیداشده و 

برام شد یه شب باورنکردنی! 

اون موقع ها آوینی و چمران رو نمی شناختم.  

حس وحال دهلاویه برام غریب بود.  

رو    آوینی  شهید  کتاب های  برام  بابا 

همون جا خرید و من تا آخر سفر مدام 

می خوندمشون.

یادمه داداش کوچولوم با یه سرباز دوست شده بود.  

رو    آوینی  دوکوههٔ  کتاب  مادربزرگم  برای  داشتم  من 

می خوندم و اون آروم اشک می ریخت.

سرباز از داداشم پرسید: شما فرزند شهیدین؟!  
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داداش با همون زبون شیرین کودکانَه ش گفت: عمومون شهید شده، یکی شونم   

گم  شده.

عین آدم بزرگا دستش رو زد به کمرش و گفت: آقا! شما که اینجایْن،   

یه پلاک پیدا نکردید روش اسم عموم نوشته شده باشه؟

یه پلاک »یا زهرا« یادگاری از اون روز هنوز دارم.  

اون سفر حال دل کوچیک و بزرگمون رو عوض کرده بود.  

و    گذشته  به  برگردیم  داریم  لزم  آدم ها  ما  چقدر 

رو  آخرتمون  و  دنیا  نکنیم  فراموش  تا  ریشَه مون 

مدیون چه چیزهایی هستیم.

»مُـدرن«،‌ مثـاً‌ دنیـای‌ ایـن‌ تـو‌ کاش‌

بگیریـم‌ رو‌ گاهـی‌دسـت‌بچه‌هامـون‌

و‌تـو‌دنیـای‌خاکـی‌مادربزرگامـون‌قـدم‌

و‌خاطـره‌بسـازیم. بزنیـم‌

‌مـادرای‌خیلـی‌بزرگمون،‌به‌جز‌ کاش‌از

یـه‌ روی‌طاقچـه،‌ کوچیـک‌ یـه‌عکـس‌

اسـطوره‌و‌قهرمـان‌بسـازیم…‌.

ادامه‌دارد...
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It takes two‌‌

�� )PS, X box, windows, Nintendo switch( بازی کامپیوتر

سن مناسب: بالی 5 سال ��

کارتونی  گرافیک جذاب و شاد و  با  یک بازی فوق العاده جذابِ دونفره، 

که شاید بهترین بازی دو نفره تا به حال باشد. داستان بازی به قدری غنی است که حتی 

از روی صحنه های بازی فیلم گرفته شده و حتی به صورت دوبله شده موجود است. این 

بازی تأکید زیادی بر کار تیمی و هماهنگی دو نفر در رد کردن مراحل دارد و در صورت بلوغ 

نسبی فرزندتان، می توانید در حین بازی، با او دربارۀ اهمیت هماهنگی و تقسیم وظایف در 

خانواده گفت وگو کنید.

  مؤسسه تربیتی رسانه ای مأذنه 
  سید محمد حسن مدرس مصلی - دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه 

  کارشناس بازی های ویدئویی 

بازی - بازی - گوشی   گوشی   22
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Stickman party‌‌‌
�� )Android, ios( بازی موبایل

سن مناسب: بالی 5 سال ��

این بازی بیش از چهل بازی کوچک در دل خود دارد که تا چهار نفر هم زمان می توانند 

خانواده  اعضای  می تواند  آن  بودن  چندنفره  ویژگی  بگذرانند.  را  شادی  اوقات  باهم 

دوستانه  رقابت  و  پیروزی  برای  مناسبی  شرایط  بازی  همچنین  کند.  همراه  باهم  را 

و  تبلیغات  از  تا  کنید  غیرفعال  را  اینترنت  بازی،  هنگام  می شود  توصیه  البته  دارد. 

پرداخت های درون برنامه ای در امان باشید.
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و  زن  بین  تفاوت های  مهم ترین  از  یکی 

رابطه گرا  و  مردها  بودن  هدف گرا  مرد، 

بودن زن هاست.

شما به عنوان یک خانم، تصور کنید قرار 

به  همسرتان  به همراه  امشب  است 

کنید.  تازه  بروید و دیداری  خانهٔ مادرتان 

یک  حدود  گذشت  از  بعد  شما  همسر 

ساعت از مهمانی می گوید: »بهتر است 

می شوید  متعجب  شما  برویم.«  دیگر 

من  رسیده ایم!  تازه  »ما  می گویید:  و 

او  با  می خواهم  و  دیده ام  را  مادرم  تازه 

می گوید:  همسرتان  اما  کنم!«  صحبت 

»فکر می کنم این میزان زمان کافی باشد. 

احتمالاً  الآن  دیگر.«  دیدیم  را  همدیگر 

را  شما  خانوادهٔ  همسرتان  می کنید  فکر 

دوست ندارد، درکتان نمی کند، به علایق 

است  خودمحور  ندارد،  توجهی  شما 

دیدگاه،  تفاوت  همین  به خاطر   . و... 

شوید  سوءتفاهم  دچار  است  ممکن 

همسرتان  با  شما  رابطۀ  در  مشکلی  و 

‌رضیّه‌جبرییل‌زاده‌
‌کارشناس‌ارشد‌مشاوره‌خانواده‌

مردهای‌هدف‌گرا،‌زن‌های‌رابطه‌گرا
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واقعی  دلیل  بدانید  اما  بیاید.  وجود  به 

این اتفاق، تفاوت دیدگاه و رفتار شما و 

او  جنسیتی  تفاوت های  در  همسرتان، 

گفتیم،  که  همان طور  زیرا  شماست؛  با 

مردها »هدف گرا« هستند؛ یعنی همسر 

شما برای رفتن به مهمانی هدفی داشته 

و آن تازه کردن دیدارها بوده و این هدف 

را انجام داده  است و اکنون دیگر نیازی به 

چون  شما  اما  نمی بیند؛  میهمانی  ادامۀ 

به  رسیدن  هستید،  »رابطه گرا«  و  خانم 

هدف، به تنهایی، برای شما کافی نیست؛ 

بلکه ارتباط برقرار کردن با تک تک اعضای 

خانواده و صحبت کردن با آن هاست که 

نیاز شما را برآورده می سازد. در اینجا اگر 

شما ذهنیت همسرتان و مدل و ساختار 

از  به هیچ وجه،  بشناسید،  را  ذهنی اش 

حرف و خواسته اش ناراحت نمی شوید؛ 

موجب  است  ممکن  ناآگاهی  این  اما 

ناراحتی و دلسردی و... شود. 

البته همسر شما باید به نگاه و دیدگاه 

باید  نیز  شما  اما  بگذارد؛  احترام  شما 

درواقع،  کنید.  درک  را  او  ذهنی  ساختار 
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تفاوت های  شناخت  با  شوهر  و  زن 

، از آرامش بیشتری در  جنسیتی یکدیگر

زندگی زناشویی و مشترک خود بهره مند 

باعث  مسئله  این  زیرا  می شوند؛ 

شناخت بهتر و درک متقابل از ذهنیت 

و روحیات یکدیگر خواهد شد.

بودن  رابطه گرا  از  هم  مثالی  بگذارید 

خانم ها بزنیم:

به عنوان یک آقا، تصور کنید با همسرتان 

بروید.  زیارتگاهی  به  می گیرید  تصمیم 

به قصد زیارت، از خانه بیرون می آیید و به 

مقصد می رسید، ماشین را پارک می کنید، 

همسرتان،  به همراه  و  می شوید  پیاده 

خانم  می کنید.  حرکت  زیارتگاه  به سمت 

دیدن  به  زیادی  اشتیاق  مسیر  در  شما 

شما  اما  می دهد؛  نشان  فروشگاه ها 

آمده ایم!  زیارت  برای  »ما  می گویید: 

دقت  مغازه ها  اجناس  به  این قدر  چرا 

می کنی؟!« همسرتان پاسخ می دهد: »چرا 

می خواهد  دلم  خب  می شوی؟!  ناراحت 

شاید  ببینم؛  را  فروشگاه ها  اجناس 

خوشم بیاید و وسیله ای نیز خریدم.«

 همین بحث اگر بین شما و همسرتان 

کند، قطعاً موجب اختلاف و  ادامه پیدا 

بروز مشکل خواهد شد. اما اگر شما درک 

رفتارهای  اساس  بر  همسرتان  که  کنید 

طبیعتِ  است،  خانم  که  جنسیتی اش، 

رابطه گرا دارد، با این قضیه راحت تر کنار 

که  شد  خواهید  مطمئن  و  آمد  خواهید 

نداشته  را  شما  کردن  ناراحت  قصد  او 

کردن(  )زیارت  هدف  به  شما   است. 

هدف گرا  جنسیتی  ذاتاً  زیرا  دارید؛  توجه 

و  هدف  به  فقط  همسرتان  اما  دارید؛ 

رسیدن به آن فکر نمی کند؛ بلکه دیدن 

رفتن  مسیر  در  مختلف  فروشگاه های 

امری  برایش  هم  زیارتگاه  به سمت 

طبیعی است.

و  من  جنسیتیِ  تفاوت های  شناخت  با 

خانم ها  که  مهم  تفاوت  این  و  همسرم 

هستند،  هدف گرا  مردها  و  رابطه گرا 
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مشترک  زندگی  مشکلات  از  بسیاری 

 حل شدنی است؛ زیرا موجب می شود با 

توجه به شناختی که از جنسیت همسرم 

او پیدا می کنم، گاهی  و ویژگی های ذاتی 

به خاطر نیازهای او، از خواسته های خود 

کوتاه بیایم و همسرم نیز چنین رفتاری با 

من داشته باشد؛ زیرا این حس اشتباه 

که »رفتار همسرم عمدی و برای ناراحت 

مهم  برایش  من  یا  است  من  کردن 

خواهد  بین  از  من  وجود  در  نیستم« 

رفت. شناخت این تفاوت مهم در زندگی 

زناشویی و کنار آمدن با رفتارهای برگرفته 

از این تفاوت ها، موجب خواهد شد که 

از جنسیت همسرم  بر اساس درکی که 

دارم، رفتار متفاوتی نیز با او داشته باشم 

رفتارم  او  ذائقۀ  با  متناسب  چه بسا  و 

درک  شناخت،  این  دهم.  تغییر  نیز  را 

متقابل را به همراه خود دارد و از بسیاری 

جلوگیری  زناشویی  زندگی  آسیب های 

کرد. و این معنای واقعی تفاهم  خواهد 

یعنی تواناییِ تحملِ تفاوت هاست.1 

‌: ‌برای‌مطالعۀ‌بیشتر

مـرد  �� و  زن  تفاوت هـای  شـناخت 

مشـترک،  زندگـی  بهبـود  جهـت 

منصـور رحمان دوسـت، انتشـارات 

.1397 نیسـتان، 

تفاوت هایی که مردان و زنان دارند،  ��

ترجمۀ علیرضا همتی، انتشارات قلم 

همت، 1390. 

پی‌نوشت
، تهران، 1396. .ک: مردان مریخی، زنان ونوسی، ترجمۀ مینا امیری، انتشارات نقش ونگار 1 . ر
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‌محمد‌حامد‌مبینی‌راوندی‌‌_‌دانش‌آموخته‌ی‌سطح‌‌4تفسیر‌قرآن‌و‌‌تعلیم‌‌وتربیت‌اسلامی‌

مهارت ارتباط صمیمیمهارت ارتباط صمیمی
 والدیـن با فرزندان  والدیـن با فرزندان 33

اشتباهات‌تربیتی،‌از‌عوامل‌از‌بین‌رفتن‌صمیمیت

که  از والدین رفتارهایی سرمی زند  گاهی 

می شود  فرزندان  شدن  رنجیده  باعث 

می یابد.  کاهش  آن ها  بین  صمیمیت  و 

رابطهٔ  می توانند  والدین  که  همان طور 

نزدیکی با فرزندان برقرار کنند، اشتباهات 

تربیتی آن ها نیز به راحتی این صمیمیت 

را از بین می برد.

در ادامه به برخی از این رفتارها اشاره می شود:

Ó سرزنش کردن مداوم

و  تذکر  که  است  لزم  نکته  این  به  توجه 

سرزنش  از  غیر  فرزند،  به  دادن  آموزش 

وقتی   به خصوص  اوست؛  کردنِ  توبیخ  و 

باعث  می دهد،  انجام  اشتباهی  کار  که 

می شود اعتمادبه نفس او کاهش  یابد و 

بیشتر نگران و مضطرب شود. پس نباید 

جملاتی  با  او،  اشتباه  با  مواجهه  هنگام 

مثل »هیچ وقت به حرفم گوش نمی دی« 

همان طور که در شماره های گذشته مرور شد، برقراری ارتباط صمیمی والدین 
با فرزندان یکی از مسائل مهم تربیت صحیح است. بعد از بررسی اصل لزوم و 
تبیین این ارتباط و همچنین مرور لوازم ارتباط صمیمی با فرزند، به ذکر برخی 
اشتباهاتی که والدین را از مسیر برقراری این ارتباط دور می کند، خواهیم پرداخت 

و برخی راهکارهای برقراری ارتباط صمیمی را در این نوشتار بیان خواهیم کرد:
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و »همیشه کارهات اشتباهه؛ کی می خوای 

بزرگ شی؟« او را سرزنش کرد.

Óتمسخر و تحقیر

ایراد  یا  تمسخرآمیز  کلام  کوچک ترین 

تمسخر  مثل  ظاهر،  از  حتی  گرفتن، 

خندیدن  هنگام  کودک  دندان های 

می شود  موجب  رفتنش،  راه  مدل  یا 

و  کند  بی ارزشی  احساس  فرزندمان 

منزوی و گوشه گیر شود.

Óبی توجهی به علایق و سلایق

 تصمیم گرفتن به جای فرزند و مخالفت 

نیز  او  خواسته های  با  مداوم  کردن های 

موجب از بین  رفتن رابطۀ صمیمی می شود. 

پس لزم است در تأمین نیازهایش راجع به 

جزئیات هم به نظرش توجه کنیم؛ حتی اگر 

رنگ کفش یا لباس باشد.

Óبحث و مشاجره های زیاد

بحث و دعواهای زیاد موجب از  بین  رفتن 

زیاد  دادوفریاد  می شود.  صمیمی  رابطهٔ 

نشانهٔ ضعف والدین در برابر واکنش های 

فرزندان است.

Óبدگویی در جمع

نباید در جمع از فرزند بدگویی و او را توبیخ 

نوجوانی،  سن  در  به ویژه  کار،  این  کرد. 

غرورش را جریحه دار می کند و تأثیرات مخربی 

گذاشت. خواهد  والدین  با  او  ارتباط  بر 
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راهکارهای‌برقراری‌ارتباط‌صمیمی‌با‌فرزندان

Óایجاد زبان و مسائل مشترک با فرزندان

فرزند،  با  صمیمی  ارتباط  برقراری  برای 

والدین باید خود را به دنیا و فضایی که در 

ذهن اوست نزدیک کنند. او به فضایی 

که  می اندیشد، علاقه دارد و مطالبش را 

و ذکرش نفس  و در فکر  دنبال می کند 

این فضا ممکن است مربوط  می کشد. 

به بازی های کامپیوتری یا صحبت کردن 

فیلم  یک  جذاب  شخصیت های  راجع به 

و... باشد. آشنایی با فضای ذهنی فرزند 

و  حالت ها  والدین  می شود  موجب 

و  کنند  درک  را  او  واکنش های  و  رفتارها 

آن مسائل مختلف  او در  با  قادر باشند 

ارتباط برقرار و گفت وگو کنند.

یکی  که  نکنیم  فراموش  را  نکته  این 

برقراری  عدم  در  مسائل  مهم ترین  از 

فضای  نبودِ  فرزندان،  با  صمیمی  ارتباط 

که  است  مشترک  فعالیت  و  گفت وگو 

و  والدین  که  است  دلیل  این  به  آن هم 

دغدغه های  و  مسائل  هرکدام  فرزندان، 

به  توجهی  و  دارند  را  خودشان  ذهنی 

این  نمی کنند.  همدیگر  ذهنی  فضای 

رابطه  عدم  و  دوری  موجب  طبیعتاً  امر 
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موجود  ارتباط های  درنهایت  و  می شود 

قبلی را نیز از بین می برد و کم کم موجب 

ورود دو طرف به بحث وجدل و درنتیجه 

جدایی عاطفی می شود.

فضای  با  آشنایی  بارز  مصادیق  از  یک 

فضای  به  والدین  توجه  فرزندان،  ذهنی 

مجازی و مدرن، امکانات و مسائل موجود 

و  تحولت  شناخت  همچنین  و  آن  در 

فضاست؛  این  آسیب های  و  ظرفیت ها 

برخی  تفکرات  نفوذ  تجمل گرایی،  مثل 

سلبریتی ها یا فرهنگ سازی غربی.

Óاحترام به فرزندان

برای  کند  احساس  انسان  هنگامی  که 

دیگری مهم است، بیشتر به او علاقه مند 

نزدیک تر  برای  می شود و فضای بیشتری 

شدن به او در خود ایجاد می کند.

احترام دیدن از طرف مقابل یکی از مواردی 

می کند.  بیشتر  را  حس  این  که  است 

احترام  به خوبی  به فرزندمان  هنگامی  که 

این  او  به  می داریم،  عزیزش  و  می گذاریم 

ما  نزد  چقدر  که  می کنیم  منتقل  را  پیام 

ما  کارِ  این  است.  عزیز  و  مهم  والدین 

موجب عکس العمل مناسب او و درنتیجه 

برقراریِ ارتباط بیشتر می شود؛ مثلاً چنانچه 

فرزندان به این نتیجه برسند که والدین 

به  می آیند،  منزل  به  خسته  وقتی  آن ها 

حرف آن ها گوش نمی دهند، به دنبال افراد 
دیگری برای گفت وگو خواهند رفت.1

 برخــی مصادیــق احتــرام گذاشــتن بــه فرزنــد

در خانــواده

صحبت  �� فرزند  با  دستوری  به صورت 

حالت  که  است  )شایان ذکر  نشود 

عمومی والدین نباید دستوری باشد؛ 

در  باید  که  است  مشخص  وگرنه، 
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مواقع لزوم با فرزند به صورت دستوری 

و قاطع رفتار کرد(؛

با احترام نام فرزند را صدا کنیم، به ویژه  ��

در حضور دیگران؛

اهمیت و نقش فرزند در خانواده را به او  ��

یادآوری کنیم؛

به حرف های فرزندمان فعالنه گوش کنیم؛ ��

نگذاریم دیگران کودکمان را مسخره کنند؛2 ��

به سلایق و علایقش احترام بگذاریم؛ ��

در هنگام استراحت یا درس خواندن او،  ��

سکوت و آرامش را برقرار کنیم؛

تصمیم گیری های  �� در  را  فرزندمان 

خانواده شریک و از او نظرخواهی کنیم؛

به او برای مشارکت و کمک در اموری که به  ��

آن ها علاقه و توانایی دارد، فرصت دهیم؛

نباید  �� اشتباهاتش،  از  انتقاد  هنگام 

شخصیتش را خدشه دار کنیم؛ بلکه باید 

به کارش انتقاد کنیم، نه به شخصیتش؛

در  �� و  بدهیم  انتخاب  حق  فرزندمان  به 

مسائلی که به او مربوط است، به جای 

در  امر  این  )البته  نگیریم  تصمیم  او 

درست  انتخاب  برای  زمینه سازی  کنار 

توسط اوست(.

Óاعتمادسازی برای فرزندان

 ، یکی از لوازم ارتباط صمیمی بین دو نفر

داشتن اعتبار و اعتماد است. هر فرد با 

کسی که به او اعتماد کامل داشته باشد، 

ارتباط پیدا می کند و این ارتباط هنگامی 

صمیمی تر می شود که هریک نزد دیگری 

به    ، اعتبار وجود  باشد.  داشته  اعتبار 

که  می رساند  را  پیام  این  مقابل  طرف 

هنگام سختی ها و مشکلات می توان به 

او امیدوار بود و به عنوان یک تکیه گاه از 

او استفاده کرد.
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درنتیجه، لزم است اعتماد فرزندمان را جلب 

و برای خود در ذهنش اعتبارسازی کنیم.

برخی مصادیق جلب اعتماد و اعتبارسازی

به عهدهایی که با فرزندمان می بندیم،  ��

پایبند باشیم و به آن ها عمل کنیم؛

رازدار خوبی باشیم و مسائل خصوصی و  ��

موضوعاتی را که برای فرزندمان حساس 

است، نزد دیگران افشا نکنیم؛

پشت  �� کوه،  مانند  مشکل،  مواقع  در 

سعی  او  کمک  با  و  باشیم  فرزندمان 

کنیم مشکلش را حل کنیم؛

در مشکلات زندگی خود، مقاوم باشیم  ��

و سعی کنیم در پیش روی فرزندمان، 

ضعفی در برابر مشکلات بروز ندهیم؛

درقبال مشکلات بستگان، افراد محل  ��

کنار  در  و  نباشیم  بی اعتنا  جامعه  و 

اجتماع  در  مؤثر  حضور  با  یا  ایشان 

بکوشیم مشکلات را حل کنیم؛

سخن  �� سنجیده  زدن،  حرف  هنگام  در 

بگوییم و با فکر مناسب و نظام مند، در 

مسائل زندگی تصمیم بگیریم؛

در رفتار و گفتار دوگانگی نداشته باشیم  ��

و در اعمالمان تناقض دیده نشود؛

فرزندان  �� الگوی  اولین  والدین  ازآنجاکه 

درست،  زندگی  با  هستند،  زندگی  در 
سعی کنیم الگوی خوبی باشیم.3

ادامه‌دارد...

پی‌نوشت
1  . »ارتباط صمیمی والدین با فرزندان، عاملی مهم در پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی«، حمید صرامی، 

نشریۀ پیوند، آبان 1388، ش361، ص34.
2 . »اصول و شیوه های مؤثر در ارتباط والدین و فرزندان«، زهرا امیرحسینی، پژوهشنامۀ اسلامی زنان و خانواده، 

زمستان 1390، ش 11، ص77 _ 108.
انتشارات دانژه،  به پژوه،  و نوجوان، احمد  کودک  با  انسانی  رابطۀ  برقراری  .ک: اصول  ر برای مطالعۀ بیشتر   . 3

تهران، 1397.
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کوله باری  با  گذشته،  او  از  سن وسالی 

به قدمت نود سال تجربه و کوهی از محبت 

آن قدر بین اهل محله  به اهل بیت؟عهم؟. 

اعتبار دارد که صندوقچۀ گوشهٔ اتاقش را 

پر کرده اند! آدم هایی با تیپ های مختلف 

و سلیقه های گوناگون تعریفش می کنند. 

مریض  که  هرکس  گذشته،  سال های  در 

و  بدهی  داشت،  دَم بخت  جوان  داشت، 

او که می کرد، جواب  گرفتاری داشت، نذر 

برایش  زیبا و قیمتی  می گرفت و هدایای 

صندوقچه  داخل  را  آن ها  هم  او  می آورد. 

می گذاشت و هدیه می داد.

چنین  بدانم  که  بود  جالب  خیلی  برایم 

آدم هایی که این قدر محبوبیت و نزد خدا 

زندگی  چگونه  دارند،  اعتبار  بندگانش  و 

می کنند! بعضی از روزها و شب ها با او همراه 

و هم صحبت می شدم تا تجربهٔ حدود نود 

کنم. جمع آوری  را  پدربزرگم  زندگی  سال 

  محمدرضا نیکوکلام _ دانش پژوه سطح3 حوزه علمیه  
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ماه محرم و شرکت در مجالس سوگواری، 

تا بدانم  از فرصت های مناسب بود  یکی 

چنین افراد باصفایی که با آن همه سابقۀ 

حضور در مجالس و هیئت های مذهبی، 

پای این روضه ها بزرگ  شده اند، با چه آدابی 

از این مجالس بهره می برند.

نوه هایی  همهٔ  مانند  کم،  سن  همان  با 

و  را خانهٔ پدربزرگ  که دوست دارند شب 

مادربزرگشان بخوابند، با اجازۀ پدر و مادرم، 

شب را خانهٔ بابابزرگ خوابیدم.

که  نصف شب  بود.  محرم  هفتم  شب 

برای رفتن به سرویس بهداشتی به حیاط 

رسید.  گوشم  به  صدایی  رفتم،  خانه 

صدای زمزمه و گریه از زیرزمین آن  طرفِ 

حیاط بود.

کمی ترسیده بودم؛ اما جلو رفتم. صدای 

نمازشب  سجدهٔ  در  بود.  عزیزم  پدربزرگ 

کمی  می کرد.  مناجات  و  می کرد  گریه 

ایستادم؛ اما چون خواب آلوده تر از آن بودم 

که بایستم، به طرف رختخواب شتافتم.

از  مهربانش،  صدای  با  صبح،  نزدیک 

برای  بودم  گفته  شدم.  بیدار  خواب 

نمازصبح،  از  بعد  کند.  بیدارم  نمازصبح 

باهم به نانوایی رفتیم. چند نفری که بین 

بودند،  نشسته  نانوایی  در  یا  دیدیم  راه 

به  خاصی  احترام  و  می کردند  سلام  او  به 

ایشان می گذاشتند.

راهی  پدربزرگ  که  صبحانه  صرف  از  بعد 

مراسم روضه بود، گفتم:

 می شه منم باهاتون بیام؟

 باشه؛ ولی به شرطی که قبل از رفتن 

وضو بگیری!

 مگه الآن وقته نمازه؟

بـه  گرفتیـم  یـاد  قدیـم  از  مـا  نـه.   

وارد  باوضـو  دارن  احتـرام  کـه  جاهایـی 
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بشـیم، مثـل حرم هـا. هیئت هـم یه جای 

مثـل  حرمـه،  عیـن  مقدسـه،  مُحترمـه، 

ماهـا  اونجـا  امام حسـین؟ع؟  کربلاسـت، 

می کنـه. نـگاه  رو 

که  بود  نشده  کامل  توضیحاتش  هنوز 

راه  که شدم،  آماده  گرفتم.  دویدم و وضو 

افتادیم. مقابل یک مغازه ایستاد:

 می خوام برات یه هدیهٔ خوب بگیرم!

 حسابی خوشحال شدم. یک شال مشکی 

زیبا برام خرید.

 کسی که می خواد عزاداری کنه، باید تو 

مشکی  لباس  باشه؛  مشخص  ظاهرش 

بپوشه؛ شال عزایی داشته باشه.

شال مشکی را به گردنم انداختم. حس 

می شدیم.  رد  کوچه ها  از  داشتم.  خوبی 

بین راه گفت:

 اشعاری که بِهِت دادم رو تمرین کن، 

هجدهم و بیست وهشتمِ ماه که روضه 

داریم، بخون!

 باشه چشم!

ماه  در  سال  هر  قدیم الیام،  از  پدربزرگم 

خانگی  روضهٔ  مجلس  روز  دو  محرم 

می گرفت. خدا می دونه که چقدر خاطره از 

آن روزها دارم.

به محل برگزاری مراسم عزاداری رسیدیم. 

باصفا  درعین حال  ولی  قدیمی  خانۀ  یک  

بود. در ورودی خانه، بساط آتش و اسفند 

زده  خانه  سردر  مشکی  پرچم  بود.  بِراه 

بودند. از شربت آب لیموی خنکی که آماده 

کرده بودند خوردم. پدربزرگم با مهربانی و 

لبخند گفت:

 گفتی »یا حسین«؟ یا یادت رفت؟

 یا حسین؟ع؟!

 یادت باشه هر موقع آب خوردی، بگو 

»یا حسین«؛ چون خدا و امام حسین؟ع؟ 

به این کار سفارش کرده اند.

پارچـۀ  پدربزرگـم  شـدیم.  مجلـس  وارد 

بـه  و  بوسـید  را  دیـوار  روی  مشـکی رنگ 

را  کار  صورتـش کشـید. مـن هـم همیـن 

دادم. انجـام 

70
ییازففن شناد



صاحب خانه با مهربانی گفت: »بفرمایید.« 

سَرم  به  دستی  شدم،  رد  که  کنارش  از 

آن  روی  که  مشکی  پیراهن  یک  و  کشید 

عکس کربلا بود به من داد و گفت: »موقع 

بودم.  کرده  تعجب  بپوش.«  سینه زنی 

پدربزرگم گفت: »از آقا که به  تو لباس هدیه 

داد، تشکر کردی؟« یادم آمد دومین هدیۀ 

امروز را هم گرفتم: یک لباس قشنگ.

تشکر کردم. وارد حیاط شدیم. جمعیت 

زیادی در حیاط خانه نشسته بودند.

گوشه ای نشستیم. به پدربزرگ گفتم:

 بریم جلوتر!

 باباجـون، مردمـی کـه زودتـر اومـدن، 

اذیـت می شـن؛ همه جـای جلسـه خوبـه. 

می بینـه،  رو  جلـو  اون  کـه  امام حسـینی 

حواسـش به عقبی ها هم هسـت. صدای 

جلـوی جلسـه، عقـب هـم می آد. مگـه نه؟

 با لبخندی گفتم: بله!

بود،  آشنا  برایم  چهره اش  که  حاج آقایی 

احترامش  به  بزرگ ترها  شد.  جلسه  وارد 

پدربزرگم  ایستادیم.  هم  ما  شدند.  بلند 

گفت: »این آقا رو می شناسی؟« یک دفعه 

یادم آمد که در تلویزیون و موبایل ها او را 

دیده ام.

بعضـی  امـا  مـی زد؛  خوبـی  حرف هـای 

البتـه  را متوجـه نمی شـدم.  حرف هایـش 

حلوایـی  و  کیـک  و  چایـی  پَـرت  حواسـم 

می کردنـد. پذیرایـی  کـه  بـود  شـده 

چیزی که برایم جالب بود این بود  که روی 

بود.  امام حسین؟ع؟  اسم  نعلبکی ها، 

بابابزرگم چایی را در نعلبکی 

می چرخاند  و  می ریخت 

روی  اسامی  به  چایی  تا 

نعلبکی بخورد. می گفت:
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»چایی روضه به هر دردی دواست. این جوری 

امام حسین؟ع؟  اسم  به  چایی  تا  می کنم 

متبرک بشه.« بعد چایی را با یک قند به من 

داد تا بخورم.

کم کم صدای گریهٔ مردم بلند شد. روضه 

شروع شد. روضهٔ روز هفتم به نام حضرت 

علی اصغر؟ع؟ بود. مردم گریه می کردند و 

را  صورتش  پدربزرگ  می کردم.  تماشا  من 

نزدیک گوشم آورد و گفت:

 گوش کن ببین آقا داره چه داستانی 

تعریف می کنه، مثل یه فیلم و خاطره توی 

رو  خوشگلت  دستای  کن.  تصور  ذهنت 

هم بیار جلوی چشمات. آخه اینم نشونهٔ 

عزاست؛ مثل شالی که برات گرفتم.

من هم  دستم را شبیه خودش، مقابل 

چشمانم گرفتم. به داستان گوش کردم. 

شیر  مادرش  که  بود  بچه ای  از  حرف 

کرد  بغلش  پدرش  بود،  تشنه  نداشت، 

آدم های بد، پدرش  آب بگیرد.  تا برایش 

را مسخره کردند و به جای آب، با یک تیر 

تیز، گلوی بچه را بریدند.

بیچاره پدر و مادرش!
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- دروغ نگویم، دل من هم سوخت. در دلم گفتم: »ما برای گنجشک های حیاطمون آب 

می ذاریم تا تشنه نمونن. چطور به بچهٔ امام حسین؟ع؟ آب ندادن؟!«

- گریه ا م گرفت.

- بعد از روضه، سینه زنی شروع شد. با کمک پدربزرگم لباس مشکی  ام را درآوردم و آن 

لباس خوشگلی را که رویش عکس حرم بود پوشیدم. رفتم وسط جمعیت و به همراه 

بقیهٔ بچه ها سینه زدیم. هنوز شعرش یادم مانده که باهم می خواندیم و سینه می زدیم:

   پسر فاطمه فرمود كه جان در تَعَب است 
    اصغرم تشنه لب است   

   طفل شش ماهه ام از سوز عطش مضطرب است

    اصغرم تشنه لب است    

آن روز خیلی خوب �بود و چسبید. مجلس که تمام شد، لباسم را �پوشیدم، دست در دست 
�در�زرگ، از جلسه �یبرون آمدیم. ناهار نذری هم دادند: قورمه سبزیِ خوشمزه �ا ماست.
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روزها  این  که  از مهم ترین مسائلی  یکی 

گیرد،  قرار  دل سوزان  موردتوجه  باید 

جمعیتی  پنجرۀ  است.  جمعیتی  پنجرهٔ 

جمعیتی  نسبت  به  که  است  فرصتی 

جمعیت  رشد  و  جبران  فرصت   ، کشور

هنوز  که  است  زمانی  این   و  می دهد  را 

سال   65 تا   15 بین  جمعیت  دوسوم 

این  اگر  نشده اند؛ اما  پیر  و  هستند 

جمعیتی  پنجرۀ  شود،  کمتر  نسبت 

از  هم  را  زمان  این  اگر  می شود.  بسته 

سالمند  کشور  یک  به  بدهیم،  دست 

توان  همۀ  باید  که  می شویم  تبدیل 

و  نگهداری  صرف  را  کشور  ظرفیت  و 

روند  از  و  کنیم  سالمندان  از  مراقبت 

توسعه و پیشرفت عقب بمانیم.

سال  از  بعد  ایران  که  است  شایان ذکر 

1425 شمسی، پنجرۀ جمعیتی را از دست 

می دهد. چه بخواهیم و چه نخواهیم، در 

از پنجرۀ جمعیتی تا تلۀ جمعیتی
صبورا‌حسینی‌-‌کارشناس‌ارشد‌شیعه‌شناسی
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حدود سال 2050 میلادی حدود 30 درصد 

و  بود  خواهد  سالمند  کشور  جمعیت 

ایران  در  می شویم.  سالمندی  کشور 

جمعیتی  پنجرۀ   ،1385 سال  حدود  از 

اکنون رشد  اما  است؛  شروع  شده  

درصد  یک  زیر  به  ایران  در  جمعیت 

96 صدمِ  آن  دقیق  عدد  است.  رسیده 

در  بار  اولین  برای  این  است و  درصد 

به  جمعیت  رشد  که  است  ایران  تاریخ 

یا میزان   TFR شاخص می رسد.  یک  زیر 

جایگزینی جمعیت در ایران اکنون به زیر 

1.7 رسیده و اگر به 1.5 برسد، گرفتار تلهٔ 

دیگر  که  وضعیتی  می شویم؛  جمعیتی 

شاخص جمعیت نمی تواند سامان دهی 

مسئلهٔ  این  حل  برای  بنابراین،  شود.1 

و  مبلّغان  خانواده های  است  لزم  مهم 

که  فرزندآوری  تشویق  بر  علاوه  طلاب، 

نیاز جامعهٔ ماست، به مؤلفه های بسیار 

فرهنگ سازی های  با  که  دیگری  مهم 

تضعیف  غربی  هجمه های  نیز  و  اشتباه 

ازاین رو،  باشند.  داشته  توجه  شده اند، 

از  برخی  بیان  به  یادداشت  این  در 

مهم ترین این مؤلفه ها می پردازیم.

نقش‌مادری‌را‌جدی‌بگیریم

موردهجمه  ممتازِ  مؤلفه های  از  یکی 

مادری«  »نقش  غربی،  زندگی  سبک  در 

حال  در  فراوانی  تلاش های  امروز  است! 

»مادری«  مفهوم  تا  است  شدن  انجام 

سازند.  جدا  مسلمان  زن  هویت  از  را 

شدن،  مادر  و  بودن  مادر  فرهنگ 

نسل  تربیت  کانون  مهم ترین  به مثابۀ 

فعالیت  برای  بودن  مانع  به بهانۀ  آینده، 

گرفته  قرار  تخریب  آماج  زن،  اجتماعی 

است؛ زیرا با نفی مادری، بنیان خانواده 

در معرض فروپاشی قرار می گیرد و بدون 

نیز تداوم نخواهد  رابطۀ مرد و زن  شک 

است  چیزی  همان  درست  این  و  یافت 

نفی  بر  مبتنی  غربیِ  زندگیِ  سبک  که 

کانون خانواده، خواهان آن است!
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نقشش  که  کند  احساس  باید   » »مادر

در جامعه پذیرفته  شده است. مادری با 

فرزندان زیاد وقتی در جامعه قدم می زند،  

قرار  دیگران  لطف  و  تشویق  مورد  باید 

داشتن  همراه  به دلیل  اینکه  نه  بگیرد؛ 

در  حضور  از  پرجنب وجوش،  کودکانی 

جامعه منع شود.

 ، کشور یک  رئیس جمهور  پوتین،  وقتی 

فرزند  سیزده  که  مادری  از  تقدیر  با 

»مادر  لقب  و  می کند  تشویق  را  او  دارد، 

بین  این گونه  می دهد،   او  به  قهرمان« 

رفتن  بال  که  می دهد  نشان  خود  مردم 

نقش مادری، شخصیت و جایگاه آن زن 
را بال برده است.2

زندگی‌تفکیکی‌

ح  یکی دیگر از مؤلفه هایی که باید در طر

برطرف  گیرد،   قرار  موردتوجه  فرزندآوری 

است.  تفکیکی  زندگی  معضلات  کردن 

این مسئله ای است که این روزها باعث 

شده است بانوان ما فرصت 

طلایی فرزند آوری را از 

دست بدهند.

زندگی تفکیکی امری است که این 

بانوان  بین  در  به اشتباه  روزها 

سرزمین ما جا افتاده  است؛ اینکه 

برای  22 سالگی  تا  حداقل  دختران 
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مانعی  را  ازدواج  و  می کنند  صبر  ازدواج 

از  آکادمیک می دانند.  ادامه تحصیل  برای 

سوی دیگر، حدود پنج سالی را اختصاص 

رسیدن  و  شغل  کردن  پیدا  به  می دهند 

به ثبات شغلی لزمهٔ زندگیِ مناسب که با 

این حساب، فرصت های طلایی فرزندآوری 

بانوان از بین خواهد رفت.

اگر بناست فرزند آوری مانعی باشد برای 

رشد تحصیلی و شغلی و اجتماعی بانوان 

سرزمین،  باید منتظر باشیم به زودی در 

درصورتی که  شویم.  گرفتار  جمعیتی  تلهٔ 

اقتصادی  و  فرهنگی  فعالیت های  با  اگر 

فرصت  کند،  تغییر  روند  این  سیاسی  و 

بسیار بزرگی فراهم خواهد شد.

آری، همان طور که با فعالیت های فرهنگی 

باید این روند را تغییر داد و بانوان به خوبی 

باید این را بپذیرند که فرزند آوری می تواند 

و  دولت  شود،  آنان  پیشرفت های  باعث 

مجلس نیز با قانون گذاری های به موقع و 

مناسب، باید این زمینه را آماده کنند.

»بسـیاری از خانم هـا علاقـه دارند در عین 

هـم  و  بخواننـد  درس  هـم  فرزنـد آوری،  

اشـتغال داشـته باشـند.  یکـی از وظایـف 

کـه بیـن تحصیـل،  ایـن اسـت  حاکمیـت 

تناقـض  بانـوان  فرزنـدآوری  و  اشـتغال 

کـه  می خواهـد  قانـون  امـر  ایـن  نباشـد. 

شـغلی  فعالیـت  و  تحصیـل  دورۀ  طـول 

در  زنـان  کـه  کنیـم  هماهنـگ  به نحـوی  را 

بـه  بـاروریِ مناسـب بتواننـد فرزنـد  سـن 

بیاورنـد. دنیـا 

تحصیل  دورۀ  طول  کنونی و  شرایط  با 

بخش  در  چه  اشتغال،  وضعیت  و 

دولتی و چه خصوصی، زنان زمان طلایی 

اگر  و  می دهند  دست  از  را  فرزندآوری 

حاکمیت این هماهنگی را فراهم نکند، 

فرصت  خانواده ها  از  مهمی  بخش 

فرزندآوری را از دست می دهند و اگر این 

گیرها و تناقض ها برطرف نشود، به زودی 

سن اولین فرزندآوری در کشور به بالی 
30 سال می رسد.«3
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مسائل‌اقتصادی

مؤلفهٔ مهم دیگری که باید بررسی شود،  

نوع نگاه اقتصادی به مسئلۀ فرزندآوری 

و  فرهنگی  دیدگاه  دو  با  باید  که  است 

سیاسی بحث و بررسی شود.

امیرالمؤمنین؟ع؟ در کلام بسیار مهمی 

قَدْرِ  عَلَی  الْمَعُونَةُ   
ُ

»تَنْزِل می فرمایند: 

الْمَئُونَةِ؛ کمک ]الهی[ به اندازۀ حاجت و 
نیاز نازل می شود.«4

تفسیر  این گونه  می توان  را  حدیث  این 

و  رزق  اسلام،   دیدگاه  اساس  بر  که  کرد 

مقداری  همان  به  خانواده ای  هر  روزی 

ازاین رو،  دارد.  احتیاج  آن  به  که  است 

مسائل  نگران  نباید  خانواده ها 

زیرا  باشند؛   فرزندآوری  از  بعد  اقتصادیِ 

خداوند روزی بندگانش را برحسب نوع 

حاجتشان می رساند.

رزق  فرزند  که  نکته  این  پذیرش  البته 

دنبال  به  خود  با  را  خودش  روزی  و 

کم  را  مسئولن  وظیفۀ  هیچ گاه  دارد، 

نباید  فرهنگی  دید  این  و  نمی کند 

نباید  و  شود  مسئولن  تنبلی  به  منجر 

باشد. دخیل  سیاسی  نگاه  نوع  در 

و  قانون گذاری  برای  تلاش  شک،  بدون 

اقتصادی  روند  برای رشد  اجرای قوانین 

در  آنان  وظیفهٔ  مهم ترین  از  جامعه، 

راستای نجات از تلهٔ جمعیتی است. اگر 

بردن  بال  با  هم زمان  بتوانند  مسئولن 

در  مردم،  خرید  و  اجتماعی  رفاه  سطح 

تقویت  نیز  را  فرهنگی  دید  این  جامعه 

روزافزونی  موفقیت های  به  قطعاً  کنند، 

خواهیم رسید.

پی‌نوشت
1 . پایگاه اطلاع رسانی خبرگزاری جمهوری اسلامی:

.https://irna.ir/xjytpX 
2 . پایگاه اطلاع رسانی »آخرین خبر«:

.https://b2n.ir/q12009 
3 . برگرفته از سخنان حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  خانوادۀ  و  جمعیت 
آموزش پزشکی، در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، پایگاه 

اطلاع رسانی خبرگزاری جمهوری اسلامی:
.https://irna.ir/xjytpX 

الرضی،  شریف  الحسین  بن  محمد  البلاغه،  نهج   . 4
انتشارات هجرت ، قم ، چاپ اول،  1414ق ، ص494.
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از   جان و دل  5
خاطرات ارسالی از مخاطبان در اجرای طرح 313 

به همت  که  شد  پرداخته   313 طرح  معرفی  به  ماهنامه  سوم  شمارۀ  در 

معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه و معاونت امور فرهنگی 

کمیتۀ امداد امام خمینی؟ره؟ راه اندازی شده  بود تا طلاب گرامی، به همراه 

خانواده های خود، به نقاط محروم کشور بروند و در راستای محرومیت زدایی 

از قشرهای محروم قدم هایی بردارند و مرهمی بر درد مردم بگذارند و مصداق 

عبارتِ »طبیبٌ دوّار بِطبّه« باشند. در شماره های گذشته، برخی از خاطرات 

ارسال شده از اجرای این طرح توسط خانوادۀ طلاب را روایت کردیم. در این 

شماره به ذکر یکی دیگر از این خاطرات می پردازیم.
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گلایه‌های‌مادر

کارم نشسته بودم،  که در دفتر  روز  یک 

و  پریشان  حالتی  با  خانمی،  ناگهان 

ناراحت، وارد اتاق شد. بلند شدم و سلام 

دادم و گفتم: »می تونم کمکتون کنم؟«

چرا  »خانم!  گفت:  گلایه وار  به حالتی 

حاج آقا  که  نمی نویسین  هم  رو  ما  اسم 

به  و  بخونن  روضه  هم  ما  خونۀ  بیان 

مشکلاتمون رسیدگی کنن؟«

لبخندی مهربان به لب آوردم و با دست 

من  بابا!  »ای  گفتم:  و  زدم  شانه اش  به 

بنشینید  بفرمایید  شدم.  زهره تَرک  که 

ببینم چی شده!«

آرام تر شده بود، دست از قابِ در  زن که 

واگرفت و گفت: »والّ، حاج آقای روستا در 

چند تا از خانۀ همسایه ها می آن و روضه 

رسیدگی  مشکلاتشون  به  و  می خونن 

چرا  حاج آقا  گفتم:  ایشون  به  می کنن. 

شما  با  باید  گفتند  نمی آین؟!  ما  خونۀ 

هماهنگ کنیم.«

ح  کـه نشـان مـی داد طـر از گلایه هـای زن 

افتـاده  جـا  خانواده هـا  در  این قـدر   313

ح در  اجـرای طـر بـه  کـه خودشـان تمایـل 

منازلشـان دارنـد، خیلی خوشـحال شـدم 

اسـتقبال  حرف هایشـان  از  به گرمـی  و 

خانواده هـای  جـزو  را  اسمشـان  و  کـردم 

نوشـتم. ح  طـر مشـمول 

زن در حقم دعای بی شمار کرد و گفت: »من 

و همسرم باهم مشکل داریم. مرد بزرگی 

است؛ اما خجالت نمی کشه چند روزه که 

به حالت قهر از خونه بیرون رفته، نمی گه ما 

اینجا آبرو داریم! خدا شاهده من مستأجرم 
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کار  این  از  که  دارم  نوجوان  پسر  تا  سه  و 

از  می کشن.  خجالت  و  ناراحتن  پدرشون 

دست همسرم خسته شدَه م. دیگه تحمل 

کارهای  به خاطر  ندارم.  رو  بد رفتاری هاش 

اونه که مریض شدم. نه با من رفتار خوبی 

داره نه با بچه ها. سر کار هم که نمی ره. تو رو 

خدا شما یه فکری برامون کنید.«

قول دادم که دست به کار شوم تا برنامه 

از  بعد  شود.  اجرا  هم  آن ها  منزل  در 

ح  گذشت پنج ماه که به صورت مداوم طر

313 برایشان اجرا شد، ورق برگشت و آن 

خانم بار دیگر به دفتر ما آمد؛ البته این 

بار برای تشکر!

به لطف خداوند و با همت و تلاش حاج آقا 

مشاوره های  و  راهنمایی  و  طرح(  )مبلغ 

همۀ  خانواده،  این  به  فرهنگی  واحد 

کمک های  با  و  شد  حل  مشکلاتشان 

زمینۀ  امداد  کمیتۀ  همچنین  و  خیرین 

احداث منزل مسکونی برای این خانواده 

هم  تبلت  یک  آنکه  ضمن  شد؛  فراهم 

توسط خیرین تهیه و به پسر بزرگ خانواده 

اهدا شد.

معصومه ملکی، کارشناس فرهنگی، 

زنجان، ماهنشان
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1  منظور از »اسلام جدید« بعد از ظهور امام زمان؟ع؟چیست؟
ع با گذشت زمان  1 تأیید تغییرات احکام شر

2 تغییر احکام دین طبق شرایط روز

3 حاکمیت بخشیدن به احکام اسلام در کل دنیا

4 همه موارد 

کدام گزینه از نشانه های »خُلق افسرده« نیست؟ 2

2   کاهش توانایی فکری1 نگرانی از آینده
4 خستگی مداوم3 احساس بی ارزشی

3 روش »موشی« در برقراری ارتباط با خانواده چگونه است؟
2  گریه و التماس 1 گفتگوی متقابل

4 فرار از موقعیت3 فریاد و پرخاش

مردها  ................. و زن ها  ................. هستند؟ 4
2  هدف گرا-رابطه گرا1 منطق محور- رابطه گرا 
4 رابطه گرا-هدف گرا3 هدف گرا-منطق محور

خورشیدی  سال.........  تا  موجود  وضع  با  ایران  جمعیتی  پنجرۀ  رسمی،  گزارشات  آخرین  5 طبق 
بسته خواهد شد؟

1410 11415  2
1420 31425 4

‌‌‌https://b2n.ir/j86879
ح شـده را از طریـق  بـا مطالعـه محتـوای ماهنامـه، پاسـخ سـؤالت مطـر

  .لینـک رو بـه رو ارسـال بفرماییـد

می تونی بگی

‌برنده مسابقه شماره 8 ماهنامه: خانم‌ها: هلیا صابری از تهران و نجمه سادات هاشمی 
‌پاسخ صحیح مسابقه شماره 8 ماهنامه:  32324

به قید قرعه اهداء  که پاسخ صحیح داده باشند، هدایایی  افرادی  به 
خواهد شد.
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